کی ری 


دارنده 


شهر ست آنچه در این تا 7و چاپ شده 


صفحه 
شتا لب 4 وان باق امس و ۷۳ 
رو تن ۷ 
زاستها چگونه پیش رود ۱۰ 
ورجاوند نامیا ۳۳ 
پرواژ آدمی و پرواز مرغان ۱۱ 
چراایراد خود را نمینوسند ؛ ۱۳ 
تاریخ هجده ساله آذربایجان کتاب 


تکفروشی یمان در بر بز 


تکفروشی دیمان در بر دز با اوای نقی نامه فروشانست 


این خواهش را دو باره ازخو استاران مپنامه را و که بپای 
سالانه را که خواهند فرستاد زود تر فرستند که این ۳ 
کار ۳ تواند بو 2 ۰ 


دج <سسح ۳ بت #وسست 


2 ۴ 


آردیبیشت ۹ ۱۳۲ شماره دوم 
سخنانکه باید ساد سیرد 
درحت و هیوه ندارد . 
۷ 
فیکی با کردار است نه با گفتار . 
ی 
راء چه بکفر متاخ وچه هزار فرسنك حز بارفتن بانجام نر سد . 
32 
بمردگان دین نیاموزید . از این ببخردی چه میخواهید ؟؛.. 
آبا خدارا توائید فریبیدن ۱۶..دین فه با زبانست وناز برس نه تن 
بير وان خواهد بود . 
3 


زن گیرید و بانبوهی توده کوشید . 


مر ۱ 2 که‌نخست 


هسیحی بوده ولی چون بزرك شدهءو درس 
خوانده همحون حزاران دیگران از دین 


از باز گشت بدیدنم | مد ونشست واز دیدار هم‌خشنودی 
نمودیم و او بسخن در آمده چنین گفت(۱) : در اروپا ۱ 
رشته فلسفه را دنبال م ی کردم و در موضو ع دین نیز اد کردم و 
چون بایران باز گشتم وشنیدم شما مجله می نویسید و طر فداری از 
دین‌می کنید بسیار تمجب کردم‌ربمضی شماره‌های مجله تان را گر فتم 
و خواندم تشه انست. کته ایهم ی آیتست. مه ام با 
خودتان گنتگو کنم. شما کسی فیستید که بتعصب با منظور مادی 
چیزی‌نویسيد وباید یکی دوساعت‌باهم نهسته این موضو ع راحلاجی 
کنیم ونميدانم می‌توانیم گفتگ و کنيم با نه ۱۲ . 

کفتم: چرا نتوأنیم وبپتر از این چکاری می‌داریم ۰۱۶ 

گفت : | گربدتان‌نیاید اشکالاتیکه درموضو عدین‌دارم مطرح 


)۱( گفته‌های شود او را آورنه و نخواستيم . بشیوه. ییم‌انش برگردانیم . 


کنم وایرادهای خود را بگویم» وچون من در این موضوع آتد کرده 
م از روی بصیرت و احاطه ایراد خواهم کرد . 

کفتم : پبدم نخواهد آمد . شما آزادانه ایراد های خود را 
بگویید و این مرا فرصت خواهد بود که خواست خود را از دین 
روشنتر گردانم .شما ایر ادهای‌خود را سکازه گوفین ومن‌هم یکباره 
پاسخ خواهم گفت . چیزیکه هست باید خواستتان رسیدن براستی 
باشد و با فشاری به پیش بردن گنه های خود ننمایید . ا گر شما 
از روی بینش و فیم ایراد خواهید گرفت من نیز جز از روی بنیش 
وفیم پاسخ نخواهم داد . 

. گفت : من تصدیق می کنم که آدیان سه هزار سال پیشتر دنا 
را اداره کرده . انبیاء مردم را ازبت پرستی جات داده و خودشان 
عفایدی در اطراف زمین وا فان وخنا و بیشت و جبنم بمردم یاد 
دادة و اصول همیشتی هم اساس نهاده اند که تقریباً سه هزار سال‌یا 
بیشتر دوام داشته . لیکن از آنجا که عالم درتر قیست سوسیولوژی 
اروپا (علوم اجتماعی) پیدا شده و آن را از بين برده * و اولین ایراد 
من بشما اینست که اصول عقیده و ممیشتی ادیان در نتیجه 9 
کون مخکم بنابودی شده و از هیان رفته و شما که میخواهیدآن 
را باز گردانید اولاءبارزه با طبیعت‌می‌نمایید که قپرا مفلوب‌خواهید 
فووی 9 تفر که مغلو ب نشده موفقیت بیدا کنید قاژه نعععه 
آن خواهد بود که مردم را ازترقی باز داشته بقهتری باز گردانید . 

ایراد. دوم من این است که اساس دین شناختن خداست . به 
اين معنی مردم دیندار میشوند تا خدا را پشناسند و گفته میشودا کر 


اه زوا 
ی نشناخت د رآ تش خواهد بود. درحالیکه شناختن خدا دشوار 
است و ما آمروز نمی توانیم ببستی خدا معترف باشیم . زیرا این کار 
نه حپت عاقلانه دارد و نه ما دلیل برأی آن بیدا می کنيم . در زمان 
های قدیم مردم چون علت آغلبی از حوادث را درك نمیکردند 
را بخدا نسبت می دادند . مثلا کیفیت تشکیل ابر و بارش باران را 
درك نمی کردند ناچار شده می گفتند خدا آن را م یکند . ولی‌ها 
که امروژ علت های طبیعی همه این گونه حوادث و امور را کشف 
کرده یم و می بینیم عالم یکدستگاه مرتب و منظمی است که هر 
امری در وقت و موقم خود حادث می‌شود دیگر حه احتیاج داریم 
که خدایی فرض کنیم . از طرف دیکر کرفتیم که خدایی هست آیا 
معقولست که ما را بگناه آنکه دلیل پیدا نکرده واورانشناخته ایم 
به آ مان سل وانک 1:۶ 
سومیکی از ار کان‌دین تصدیق انبیاست. توریت نامهای انبیای 
بسیار را می‌برد که باید تصدیق کرد فتع ات الما انبان آوود: 
خود آنها بمالد همین ممجزات اشکال بسیار بزر گیست و مسلم اش 
که اساس ندارد . در انجیل معجزاتی بمسیح تسیت میدهد که اگر 
یکی از آنبا راست بود شپرت مسیح تمام کشور یرود و روم را فرا 
می گرفت . در حالیکه ما می بينیم رومیان از آمدن و رفتن مسیح 
اطلاعی نیافته اند . 
می گویند هسیح لازار را پس از چند روز از مر کش زنده 
گردانید واو با مسیح سیاحت می کرد وزند کی می‌نمود . ماميدانیم 
که گر چنین کاری رخ می داد مردم بپیجان آمدء لازار را روی 


دست گرفته ببمه جا می‌بردند و از همه اطراف کشور بدیدن او هی 
۳ 


مدند ودر همه کتابهای تار یخ‌آن را می‌ذوشتند . در حالیکه می‌بينيم 
در هیچ کتابی ذکری ار ان نشده و از انجیلپا نیز تنها ۳ آن را 
نوشته و سه انجیل تفگ که بیخبر بوده آند و ما ناچار یم که‌آن 
را باورنکنيم . گذشته از آآنکه‌علم منکر این چیزها ست واین محال 
است که مرده‌ای ژنده گردد . 

چپارم امروز علوم بسیار ترقی کرده ومسئله تکوین‌تا انداژه 
ای روشن گر دیده و شما از علوم نا آ گاه تخت ها بات ۳ را 
3 بدست می و هی بینیم تاریخ و زمین را از هنگامیکه 
از کر آفتاب‌جدا کردیده تا امروز بشیرینترین زبانی وباروشنترین 
دلیلبا برای ما شرح می‌دهد و ما چون آن‌را ميخوانيم و به پایان 
می‌رسانيم با يك لذنی از دست بزمین می‌گنزاريم و در دلپای خود 
يك نوع استراحتی حس می کنیم و سپس بهر چه در اطراف خود . 
نظر می‌اندازیم با زبان آشکار صیحت آن شر ح وبیان را بما حکایت 
ی , شما می‌دانید که علماء می گویند زمنت آن کرة خورشین 
جدا گردیده ونخست نوده بخار | تشینی بودهءو کم کم ره گر قیه 
و پس از سردشدن بوده که موجودات در روی آن شروع بپیدایش 
کرده و لیکن بتدریج و در قرنهای بسیارطولانی. ما بیقین می‌دانيم 
9 موجوداتی که امروز هنت از کیا: و درخت و حانور و آدمی 
پنحویکه امروز است نبوده. ماده حیات اول در حیوانات بسیار 
۳1 چك وساده پیدا شدة و بتدریج از آنپا جانوران بالاتری تکو ین 
یافته و در ضمن حندین ملیون ها سال باینجا رسیده است . عقدده 


یت از یت 
غوام بر اشیت. کهابب واسر:وشترون کاو و گوسفند هر نوعی 
جدا کانه خلق شدء . ولی ما در علم می‌بينیم که عرنم همه ایا 
بيك اصل است و حتی آدمی نیز جدا. گانه غلق نشده و امروز از 
مسلمات است که از یکحیوان دیگری نشأت نموده . اینها دلیلهای 
بسیار برای خود دارد . در ایران این را تاش هسوب فی کت 
ولی چنین نیست . صد ها علمای بزرك در این رشته کار کرده اند و 
آنجه را که داروین درموضوع حیوانات‌و انسان گفته بوده دیگران 
سر أسر عالم منطبق ۳1 دانیده اند . امرو کی ه است و 
تتواند فوف . اساسا جیزی وا که با دیده می بینیم چکونه انکار 
کنیم ۰.۱۲ 

ایراد من این است که با این اطلاعات گرانبها که ما از راء 
دانش بدست آورده ایم دیگر چه نیازی بخواندن قضیه تکوین در 
توریت بیدا میکنیم؟ اس چکونه می‌توانیم بادانستن‌اینهاتوریت 
۳ بدست گیریم و ی قضیه ها را بخوانيم 7 ۳1 این نظیر آن 
نیست که هرد ج‌اندیده ومجربی درینجاه سالسگی اطلاعات و تجر به 
های خو ور کتار نهاده بافسانه هایی که در زمان کو د ۳ اززبان 
بیرة زنبا شنیده تنزل‌نماید وگ نکرد خدا او را باتش سوزاند 5 
آقاجان مگر عفیده اختباریست که اگر کسی نداشت خدا عذایش 
اساسا می گویم برای چه‌ادیان از این حقایق علمی]" گاه 
نبودفاند وها ادنیاشاره در کتابهای دینی‌باینبا نمی‌يابيم ۰۱۶ برداشت 
آن کتابپا همه براینست که انسان يك مخلوق مستقل و جداییست 
و اولین افتتان کل بیدا شده دارای علم کافی بوده و نامپای حیوانات 


تن 
واشبارامی‌دانسته . درحالیکه علوم مي گویدانسانها قرنپا درجنگلها 
ده اند ودر آن زمان هیچ نمی دانسته اند و زبان برای حرف 
زدن نداشته اند و پمرور زمان بوده که باینبا رسیده الق 

توت گر ما بنزد يك روحانی برویم واینها را بیرسیم آیا جز 
توهین‌و تکفیر باسیخی خو آهیم شنید ۰۱۶ .هن نمیدانم شما بادانشهای 
خود شور نه بحنین تاش کمك ی و و سایه نحزی 7 
هی شوید ؟!. ۱ 

ایراد پنجم آششیت که می گویم : ]یا دین امروز بماچه تواند 
آموخت ۶ چه چیزی هست که ما نمیدانیم و از دین توانیم یاد 
گرفت ؟۱. نا وواست که برویم و سالبا رنج بریم و درس خوانیم 
وصدها و هزارها حقایق را بای کنر نم ۹ بیاییم و همه آنپا را 
کنار گزاریم و بنام دین و از ترس آنکه خدا ما را به آتش سوزاند. 
کوش به مخنان بی‌ثمر و بی اساس يك روحانی دهیم ۶ یا شما این 
وا سزاوار میشمارید :۱. 

بدیسان دوست ماسخن خود را بیایان رسانید و چشم بروی 
من‌دوخت که پاسخح شنود . کنتم : پایراد های ریشه‌داری بر خاستید 
و من نا گزیرمبپاسخ درازی پردازم و چشم میدارم که چنانکه من 
حوصله‌نمودم وشماسخنان خودرا بپایان رسانیدند ونيك گوش داد 
و آنجه گفتید بیاد و اندیشه سپردم شما نیز حوصله نماییه 
های من بپایان رسد » و نيكث و دهید و آنجه می گویم بیاد و 
انديشه سپارید ؛ و | گر سخنی را از من نپذیرفتید و یا خرده.ای به 


اندیشه‌تان رسید بر آن نباشید که در زمان بهاسخ پردازید و یا زبان 


ه ارات 


بخرد: گشایید . امروزازشما هیچ پاسخی‌با خرده‌ای نخواهم پذیرفت. 
امروز را همه گوش باشید و بشنوید و فرا گیرید و باری یسکهفته و 
دو هفته اینبا را بینديشيد و بس از آن" بیایید تا بار گر رو برو 
نشینیم و بگفتگو پردازيم "و نگویید که چرا من خودم این کار را 
نميکنم و بکنته های شما ببدرنك پاسخ می دهم . من سالپاست در 
این زمینه ها چیز می نویسم و آين ایراد ها که شما هون گنرقد من 
بارها اندیشیده ام وپرسیده ام وپاسخهایی نیز در برابرش پیدا کرده 
ام . اگر شمانوشته های مرا خوانده بودید از بسیاری از این ایراد 
ها بی‌نیاز شده بودید . باری بپاسنم گفته‌هاتان می‌پردازم : 

نخست گفتید : جهان در پیشرفت است و سوسیولوژی یاعلوم 
اجتماعی اروپا راه شناسایی جهان و آیین زند گانی‌را که دینها بدید 
آورده بوده آزمیان برده. من‌می گویم : پیشرفت جبان جاویدانست 
و در جایی نخواهد ایستاد و چنانکه اندیشه های نوین ارویایی راه 
و آبین‌دینها ۳ کن ساخته و ازمیان 3 باندییت‌گام خود اندیده 
هایی ف انتاوا کته کروانت و ازمیان برد . شما حه می‌دانید که 
ما بيك راه و آیین بالاتر از سوسیولوژی اروپا نمیکوشیم ۱۱ تنها 
از نام دين که می‌بریم بان نتیجه نرسید که ما مردم را پس‌می‌بریم و 
جبان را از پیشرفت باز می‌داریم . راستی‌هم اینست که ما بالا دست 
اندیشه های ارویایی را گرفته آیم ومردم رانه تنبا به بسرفت وانمی 
داریم گامپایی نیز به پیشرفت می رانیم . شما که باروپا رفته و سالها 
در آنجا درس خوانده اید این را به آسانی باور تخواهید کر د که در 
شرق چنین کاری انجام گیرد و من نیز در اینجا نمیخواهم بسخنانی 


در این زمینه بردازم و تنها بيك نمو نه تیان کون سس می‌نمایم : 
شما می دانید در ارویا رمان نو بسی را 1 فلت تشخ و ۳ 
همحون ویکتور هوک و اناتول فرانتن بان در خاسته اند ولی ۳ در 
ذعخستین‌شماره تخستین سال بیمان نخستین گفتار رادرباره رمان نوشته 
و بر ده از روی وی کی ۱ ن «ر داشتیم و رمان نویسی را يك کار 
نکوهیده‌ای نشان دادیم آیرا بخو آنید وی یا توانسته‌ایم 
کاری‌انیدام وس آنگاه هرا کتانن درباره ارویا وارویاد رست 
که کسانی از خود ارویایبان آنپا را دیده اند و براست داشته اند . 
شما توانید 1 را نیز بخوانید. 

گذشته ازاینها سوسیولوژی ارویاراست است که تکانی بحپان 
داده و راهپای پیشین را از کار انداخته . چیزی که هست خودراهی 
«روی حهان باز ارت و آنجه ۳ می‌دأنيم اروبا امروز براه نیفتادهو 
سر گردان وبیراهست واگرراستی را بخواهیم اش با که هيبينيم 
یش از همه ده بیراهی ارویاست دلی این سجن ستاو بزر کتر و 
دراز تر آراندت. که دتو انیم فل ان نشست با شما بپایان رسانیم . 
بو یربا زا آشنایی که‌شما پسخنان مامیدار ید فت‌کمان درفوم ودآوری 
دچار سختی خواهید بود . 

مانيك آ کاهیم که دراروپاا زیکسو کسان‌بسیاری از گرسنگی 
می‌هیر ند و یا ازبیم جنان خود کذی‌میکنند از تصواق شگر 
و فپوه وگندم و وت را ینام آنکه جرد ه نذارد بدریا هی ریز ند 
و نابود ی . ما در فض از شماره های بیمان شمارشی در این 
باره از يك مرنامه ات‌لیشی آوردیم وعفانیه آن هی نمادد در را 


سال نزديك بحهپارملیون نن بدانسان مرده یا خود را کشته اند ودر 
همانسال صد ها هزار خروار کنتام و شک و گر خورالك را نابود 
ساشته‌اند . آیا اين نا بسامانی دلبل بیراهی زند گانی فیست ٩‏ ؛.. 1یا 
با یل آیین خردهندانه جلو اینها را اتوان گرفت ؟؛! 

مارا درییرامون ارویا سخن بسیار است و دراین باره کتابهاو 
گفتار ها بسیار نوشته ایم که شما می باید آنیا را بخوانید . ما اروپا 
را دز این راء زند گی که پیش گرفته رستگار نمی شناسیم . ولی این 
لو گنها لبق که یه فیشن فت های یکه در زمینه دانشپا کرده » و 
. بافزار های پس شکشی که برای زندگی بدید 9 * و بتکانی 
که بجپان داده ارج‌گزاريم, من در اين تزدیکیها گفتاری بنام«دین 
و دانش » نوشته ام وچاپ شده (۱) یدهم شما آن را بخوانید . 
این به حستان ( «عما ) می ماند که ما ازیکسو به پیشرفتهای اروبا 
در راه دانش و بافزار هایی که برأی زد داش ساخته ارج می نهیم. 
و از ی آن را در راه زند گانی زوا نميدانيم -مسیاری امترا 
نمی توانند فیمید ودر آغاز کار که‌ما خرده گیری بر اروپا می‌نمودیم 
می بنداشتنه با دانشپا و اختراعهای آن دشمنی می نماییم "سرت 
له بر میخاستند . ما می گویيم خر سندی و آسایش آدمیان ۳ 
با پیشر فت دانشها وپیدایش افزارهای بسیار نیست؛ و يك چیزدیگری 
نیزمیخواهد و آن اینکه‌راه زیستن ار و میگ بیم 
ارویا در دانشپا پیشرفت بسیار کرده وافزار های شگفت فراوان‌برای 

(ند: کی پدید آورده " ولی راء برخورداری از آن دانشها و افزارها 


9 
ها را نمی‌داند . می کوییم : دانش کار خود را کرده و کنون نوت 
دینست که کار خود را کند . 

قاتا کنو نیم ی را نشنیده اید و این شرشتا گراخ 
خواهد افتاد . ولی اگر آن کفتار را نيك خوانید و نيك بیندیشید 
هرا زار بر از بذیر فتن گفته های ماخواهید بافت . اهر زحپان 
در برایر يك جیستان زو کی ایستاده ؛ وآن اینکه‌این افزار های نو 
بدید ارویایی- از هوا پیما و اتومبیل و ترا وراه آهن و رادیو 
و بسیار مانند اینپا 11۳ بسود زند گانی آدمیانست با بزیان آن 27 
او ببد سود آفشبت درست نخواهد در | مد . زیر همه‌ميبينيم 
که در این دوصد سال و پیشتر که این افزار ها پیدا شدة زک ی 
زمان بز مان سخت نرشده واین نجیزیست که بتوان بوشیده‌داشتن. 
وا گربگویید بزیان آنست‌سخن شگفتی‌خواهدبود , زیرا درجاییکه 
همه می بینیم بك اتومبیل راهی زا که ما با اسپ در بانزده روز 
بیمودیمی دوکر از می‌بیه‌اید؛ ودرهر رشته همین اندازء اسانی بدید 
اهربا ایشخال حگن نه‌تو آنید گفتن کهانتها بیان رد کازیتت ۲۶ 

ا یت چیستان وشما در هیچ جایی‌پاسخی برای این‌نخواهید 
یافت . آن فاسفه که خوانده اید و آن سوسیولوژی اروپا که بادش 
میکنید هیچ نگ را نگشاییده اند .ولی مادر آن گفتار این را 
کشاییده ومایه سختی روز افزون زندگی‌را نشان داده ایم وایشست 
می‌گوييم چون آن را بخوانید ناگزیر از پذیرفتن گفته های ما 
<و هت 5 دید . 


این‌ایراد نخست شمابود . دوم گفتید : بتیاد دین‌شناختن | فرید کار 


تخل ات 
است و شناختن او را هم بس دشوار شمردید . ما این را نمی پذیریم 
که بنیاد دین شناختن آفرید کار است . ما آ فرید کاربکه میشناسیم 
بی نیاژ از اینست که مردمان او را بشناسند و یا نشناسند » و خود 
پزر کتر از انست که توان او را شناخت . شما چیز هاییرا که از 
کشعپاشنیده اید هميشه جلو چشم هیدارید و سخن از ات 
می رانید . ولی ما دین چیز های دار را می گویيم . من می‌توانم 
گفته های خودمان را درباره دین در چند حمله برای شما یاد کنم 
هی گویيم : آدمیان که در این <پان می‌زیند نخست باید آن را تا ۱ 
آنجا که میتوان) بشناسند * ومعنی زند کیر آیدانند »و رك و از 
روی خرد فر ام 9 دارند " و چون آدمیان اگر سر خود باشند 
باندیشه های فرا کف بررخیزند و هر دسته ای به‌یندار های رم 
کگرانتق اینست باید راهی تاش : که هه از آن گرد آبند " و این 
راخست که ما دین می نامیم دکوتا سخن ات دین برأی شناختن 
حپان و تاشفی هعنی زند کانی و داشتن يمك ۳ بخردانه است . 
چیزیکه هست آ دمیان چون بخواهند حبان را بشناسند و باندیشه 
پردازند خواهند دید این خشیا بسر خود ننواند بود و نا ۳ 
خواهند بو که آفر بد کار ی‌هر ای ان‌بشناسند وبپستی ان «خستو ند . 
خدا شناسی ازاینها پیش می 3 خ روشنتر گویم: ین مردمانند که 
نیاژم‌ندند. خدا را بشناسند » و خدا نیست که نبازمند شناخته شدن 
باشد . این دو از هم دوراست ِ 

گفتید .نمی توانید هستی خدا را بپذیرید . می گویم : چرا 


نمی توانید * هی توانید و خود تا گزیر یتنا که آن زا بید‌تزخه, 


0 
اور ان دریافت ی که اسحق نیوتون نیروی کشش (قوه جاذبه) ۳ 
پیدا کرده‌شما نیزتوانید هستی‌خدارا دریابید . نیو تون تفر کفتن 
را چگونه‌پیدا کرده؟:. نه اینست که می گویند زیر درختی‌نشسته 
بودوسیبی‌را دید که ازدرختی جدا گر دیده بز مین افتاد وباندیشه‌فرو 
رفت که بیرخت که يك چیزی از بالا ببایین افتد »!.. عامیان 
باین چیز ها معنابی ندهند و چنان دانند که هرچیزی باید از بالا 
بپابین افتد وجز چنین نباید بود؛ ولی تبرتون که دانشمندی بود این 
ما تون 9 هرجچیزیرا اک ه ای درباید » و افتادن يك چیزی از 
الا بپایین نیز بی انگیزه و بخود نتواند بود و اين بود در پیرامون 
بل بحستجو برداخت و آبن دریافت که داستان بالا و بایین نیست 
و چگونگی اینست که چیزهاییکه درجپانست همه‌باهم د رکششند 
ويك چیزبزر کترچون نیروی کشش آن‌فزونتر باشد چیزهای کوچك 
را بسوی خود کشد و افتادن سیب و جیز های 3 از بالا بپایین 
نتییعه کشیدن که ره مباشف وان ناف راز اوخدار ِ 
یافت وبدانشهای ارحداری از آن راه رسید. 

ما آزهمین راه پی‌بیستی آفر ید کار هیبریم : جهانیست واه 
وسامان وهز ارها شگفتی در آن بدیدا " می گردد وردمی نمی‌آیستد 
نا گزیریم‌باور کنیم آفرید کاردانایی | نرا آ فریده»و همو میگرداند» 
و خواستی از آفریدن و گردانیدن آن هی دارد . باید باور کنیم و 
چ راه دیگری فميداريم ۰ 

ها زند گانی یکجفت پر ستوگ را باندیشه سپاریدناچار 


بشید بهستی‌شداخستوید . باینا که‌آمو خنه نرو ماده‌باهم زیند ۶ که 


ور 
آموخته از راء کرک تاره در نك ود ورده | شیانه‌سازند ؟ 
که آموخته ماده چون تخم گزاشت بنوبت روی آن خوابند ۱.. 
که آموشته کمشوی جوجه در آوردند آنپارا پر ورند و بزرك 
گردانند و لی‌چونبزر شدندو بی‌نیاز گردیدند بخودشان‌وا گزارند 
و بسگانه‌شان مار نت۱۲ آیا می‌توان ۳ فت که ایثپا را طبیعت 
بی فهم وبیدانش بانپا آموخته است 1۶.. 
کفتید : امروز از یدید آ مت ابر و باریدن باران و 

مانند اینپا را دانسته اید . بسیار نيك "ولی اینها سخن از کار خانه 
مي باشد و ها در حستجوی یدید و و ک رواد این کار خانه 
می باشیم . 

ما لز حنیش‌ما ۹ ی در ارویا و کتابپایسکه دانشمندان بنام 
مادی نوشته اند و از ایراد هاییکه بدینها ( با بهتر گویم : به بندار 
های بیموده دینی ) گرفته اند ۵ نیستیم "و فرش گنت خواهید 
بود که بشنوید ماباهمه هواداری اژدین از آنان رنجید ۷ نمی‌نماييم 
ویلکه درزد وخوردی که بایندارهای نیوده کرجة اندنیکو کارشان 
می‌شناسیم . چیزیکه‌هست ما می گوییم نان بادروغها جنگیده و آنها 
را بر انداخته اند. ولی خودشان هم پراستیبا نرسیده اند . هر چه 
هست ما را درباره ماد یگری گفتار ها پیست. که می باید شما آنها 
را نیز بخوانید (۱) 

سوم بر در انگختگان ابر ادگر فتبد و گفتیدشو آنان بمائند 

براست داشتن نیا رستنی ها ( ممجزات ( بسیار دشوار است . در این 


(۱) شهار ۸ و ٩‏ سال چهارم 


هی 
بارة ما پا شما همسخنيم و مانیز آنهارا براست نمیداریم و خودنیازی 
بجنان کارهایی نمی بینیم . همین اهسال سخنان بسیار در باره آنهنا 
نوشته یم . امادز باره خو د بر انگیختگان آنجه کاررا بررشما دشوار 
گردانیدة سخنانیست که از زبان کشیشان و با از کتاب توریت‌فرا 
گرفته و در دل اندوخته ابید و چون گفته های گز افه 3 وبپوده 
است شما رارمانیده است . ولی! کر از آ نها چشم بو شید و بايك|ندیشه 
ساده گفته های مارا بشنوید دشواری در کارنخواهید دید . اگرچه 
ککو از گذشتکان را سودی‌نتواند بود واعروز مارا یازی سخن 
راندن از موسی و عیسی و دیگران باز نمانده لبکن از انیا که 
همیشه کفتکو از آنها بمیان‌می آید و کشا کشها دریبرامون آن‌رخ 
میدهد و از آن سوی بر انگیختگی خودداستان ارحداریست باشما 
در آین بار کت عيکنيم :۰ 
چنانکه گفنتيم دشواری فر این از یمیت آفرید گاری که 
آدمی را بر گزید؛ آفرید گان ساخته " و دربایستهای زندگی او را 
آماده کر ده " وبپر دردی درمانی نهاده * وروزی کود اه ۳ دیش از 
زاییده شدن در بستان مادر آندوخته -کرداتاه چه دشواری دارد 
که برای راهنمابی آدمیان هت ام نیازی » ِ_ِ_ را بر ا نگیزد. 
شما خودتان رت : جپان در بیشرفت است . من هی پرسم ۳ 
این بیشر فت‌بخود تواندبود ۱۶ .. انا برنده ای فیاز نباشد ۶!. 
شما آشکار » می‌بینید جنبش دانشما و اختراع افزار های‌شگفت 
راهآسایش وخرسندی را بروی جهانیان باز نکرده پس نا کزیریست 
که کت 1 ی‌آن‌راء رابروی‌جپانیان باز کنداو گر نه‌پیشرفت 


۱۳ 


هعنی نخواهد داشت . ما چون باور کنیم ان دنت واه بیپوده 
ای نیست و از آن خواستی (قصد) درمیانست » چون از سوی دیگر 
می بینیم آدمیان بسرخودرستگار نمیگردند ازسنجش این دوناچار 
خو اهیم بود ت0۳ یم باید راهنمابانی در میان باشند . 

بر دور نمیروم : از راه آنديشه و داوری خرد هیچ دشواری‌دز 
کاربر انگیختگی خنکه اها انگیختگان شما | کر بتار یخ بر 3 دید 
وسر گذشت و کارهای هر یکی ازایشان‌رابسنجید و دند دشید خواهدد ۱ 
دیدهریکی‌درزمان اقفر کر رگن و بمانند بوده بمردمان زامزند کم 
آموخته و تکانی بجپان داده . خود شما خستوانید که جپان را از 
بث پرستی رها گردانیده و سه هزار سال بیشتر مردمان را از روی 
آیین‌خردهندانه راه برده‌اند. ما رادراین باره سیخنان دیگرهست(۱) 
و این را روشن گردانیده ایم که‌برانگیختگی يك کار درو غ برداری 


نیست و دایلپایی در کارست که باید تکوم انان باو رداشت » 
و هن بپتر می‌دانم کشا | تیار رنه تدش وس ار 
آن اگر نیازی دود دو بار ۳۹ ۳ : 

در اینجا تنپا يك چیز را یاد می کنم ایتک چون ما 
بدانش ارج‌می گزاریم و چنین می گویيم :« دین ودانش دریشرفت 
جپان‌همکاهند» ؛ ۲ یندباینحال‌چه جدابی‌میانه دانشمندان 
و بر انگیختگان می گزارید و حرا مور کر اتف کوتتن : 
چنان‌که دانشمندان با اندیشه بدانشپایی س وی ۱ رو هه 

یاد داده ائد بر انگیختگان دیز همانحال را داشته اند و چه نیازی 


)۱( رادزستکاری 


هو 
هست که آنان را بر انگیختگان نامیم و يك پیو تک میانه آنان 
با خدا باور کنیم : چون میدانم این ایراد از اندیشه شما نیز خواهد 
کشت میخواهم پاسخ ۳ کون 
بانف داشبت ماه راکش ان با دانشمندان حدایی بسیار 
است . نخست دانهمندان | گاهیپاشان همجون رشته هم پیوسته و 
هر تین ازآنان ۲ کاه اف فان ,زا 3 فته و خود نیز ۲ ان 
هایی بانبا افزوده و رشته را بدست بسینیان دهد * و گاهی فیز بش 
در رشته خود اه بژد گین بردارد و ثامور گردد و آن رشته 
بنام وی شناخته شود . مثلا چاراس داروین دانشمند انلس که 
شما نیز تام او را آوردید و امروژ در سرأسر شرق و غرب یکی از 
وا هنانز شناخته گر دیده و يك فاسفه‌ای بنام او نامیده شده 
آینمرد خو دش کون ۳ ازهزارهاسال‌پیش کسانی ازدانشمندان 
یونان و از دیگران هوش به‌آن فاسفه داشته و رای چند حمله 
ای در باره آن نوشته بوده آند و یس از شیر مارگ دانشمند ۱ 
فراسه‌ای آن را برویه دانش انداخته و دنبال کرده و پس‌از وی بوده . 
نوبت بداروین رسیده و این‌با فا ار کم که در آن رشته 
بر داشته آن زا انش درشتین وان و در رده ۱ دانشما جا 
دادم است . با اینپمه باز نارساییپایی فر فان وه کیش وج 
نما دیگران پس از داروین آنبا را ازمیان برداشته اند . 
ولی برانگیختگان نجنانند . زیرا هریکی از ایشان هنگاهی 
«رخبز د که آ نجه بیشینیان بنیاد نپاده بو دند گو هر خود را از دست 


داده و دستور هاشان رویه وارونه بخود گر فته * که از آنپانه تنبا 


تپ اس 


یاوری نتواند دید این يك رنج کر باشد که آنبا را دور گرداند 
و دلپا را از آنبا باك سازد ؛ و ۳ بشتیبانی وی ارو خدا نباشد 
همان لفزشگاه بزرگی‌برای او گردد .زیر نداند با ابا چه رفتاری 
که راست و درو غ آنها را رن شناسد » وچه بسا فریب خورده 
چیزهای بیپوده و بیپایی‌را از اضا فر گنرد و بدنبال کردن برداژد . 
ههان ع ی کرک سل کت ها اعورشر رکش قوای نطو هه 
سودی از ان توأنیم برداشت و چه چیزی توانیم راد گرفت ۳9 
سالپاست این اندیشه میان مسلمانان بیدا شده که اسلام را به شیاد 
خود ر کر دانتف و صدها علمای بنام درمصر و حیحجاز و هند و ایران 
در این زاه کوفیده اند ولی هیچ کاری نتوانسته اند . زیرا چنان 
نیاشفته که کسی چاره تواند وسررشته چنان کم نشد که کسی آن . 
را پست: آ ور5:: ۱ 

دوم در رشته از هم جداست . آن کاری که يك برانگیشته 
انجام می‌دهدبا کاریکه يك دانشمند می کند درخورسنجیدن نیست 
باز نمودن معنی زند گانی ونشاندادن ان ونکان دادن بخردها 
و پیراستن خویپا چیزیست که درمیان‌دانشم! سانندی برای آن نتوان 
بیدا کرد و اینها نجیزیست که کسی بادرس خواندن يا اندیشه بکار 
بردن بدست آورد . 

در اینجا نمیخواهم از معنی فرهش ( وحی ) و اینکه‌چه حالی 
يك برانگیخته را باشد سخن رانم . چه این رازیست میانه او باخدا 
و چه سا در هر یکی از بزاتکنشت‌ان دیگر باشد . همین اندازه 
می‌گویم آنجه عامیان می‌بندارند نه درست‌است ؛ وبپرحال باید این 


ات 
باور کرد که قراف هی بدلخواه نتواند بود و بان خواستی 
از خدا درمیان داید دود ۳۹ این را می‌پذیریم که‌جهان دست‌گاهیست 
ده و درحیده » و همه چیزش از خودش "و کارهای آن همه به 
فکف 3 دسته ‏ هی گردد و سوی سگفرق و آراسته دری دیش 
می‌رود . ین می گوییم گاه گاهی فر در ا ن‌ حجپشی پیداست 3 بابپتر 
گویيم دست کردانندء دست‌گاه نمودار است که ۳ آن رانندثر 
می گرداند و یکی از آن کاهیا پیدایش آدهی ۳ می شناسیم 
که بکنته خود داروین( ۱ ( جپشی در آنسا روی داده و جدایی مدائه 
آدمی وبوزینه دیش از اندازه طبیعی هییاشد وی اس برخاستن : 
بران‌گیخت‌گانست که جاید آن ۳ هم‌جپشی شماریم و دستی را ازخدا 
پدیدار بینیم . 

اینکه یه کش بر هیخیز دا" و«عنی وگن را باز هی‌نماید » و 
و را بمردم نشان میدهد » و سود و زیان و نيك و بد را روشن ‏ 
می‌ گرداند * وخرد ها را نکان میدهد ؛ و دانشهای بسیار گر انمایه را 
بی آنکه درسش خوانده باشد ازخودبیرون می‌دهد » واز هزاران 
دانتندان یکی خرده برو فمی‌تواند گرفت ۳ او را از کنعا 
پیداشدة ؛ ؛. | کنون که‌دانشمندان روانشناسی از دریافت‌ها واندیشه 
های آدمی گفتگو می کنند و برای هریکی سر چشمه و انگیزه ای 
شان می‌د هه شوگ در این باره جه می گوپند اش 

درباره بران‌گشتکی 0 دلیل هم از ناریح است و آن اتکه 
کسان تبتیارعنه ان بر خاسته اند ولی‌درمانده وکاری ازییش‌نبرده‌اند 


)۱( این را از کفته داروین دیگران آورده اند . 


و این دایل انش کذ جر یا يك دروی خدایی بان نتوان بر خحاست ۶ 
تاریخ اسلام نمونه های ای را در این بارة در بر می‌دارد و دیده 
می‌شود کسانی که ازمیان مسلمانان باین دعوی بر خاسته اید ۳ 
اند چکار کنند * وپیش ازاین نتوانسته‌اند که ازرفتارو کرداربیغمبر 
اسلام رو ده ساز یبا نمایند ؛ و درهاند گیشان تا بانتجا رسیده که 
فیفمیر اسلام 3 از میان عر ب در خاسته دوده و کیشایشن بایستی به 
عر بی باشد اینان منداشته اند ۹۳ راهنمایی بحپان جر زیان عر دی 
دکار نیاید درد و آنان که از ایران و هند بر خاسته اند دیز بعر ی 
برداخته اند و یمانند قرآن | یه‌هاپی‌سروده‌اند ۹ و آلگاه‌هریکی‌بیش 
از این نتوافسته اند که همان نادانیپا و گمراهیپا که‌مردم گر فتارش 
بودء اند چندی را ببم آمیخته رای نوینی بدید آورئد "و این 
بو ده هیچ کم هی از کار مردم نکناده 0 اینان کسان بسیار 
زیر 2 و ۳ هوش دو ده اند 3 جنان «ودی که کنباین سی ذیر وی 
خدایی کار برانگیختکی را از مش برد اینان دردندی . 

آیتها بشما تک آن می‌آفتد ولی سیس‌چون بیندیشید پاسخی به 
اینپا نخواهید یافت و ناگزیر از پذیرفتن خواهید بود . 

چهارم‌دانشپا را ایراد گر فتید که کنون که.ا درس ميخوانیم 
و درباره بیدایش زمین و کرو آن و یگ چیز ها آگاهی های 
بسیاری یاد می 3 یم دیگر جک نه تو انیم از همه 9 چدم 
دو شید ه بداستان افرتش که در توردت ارت کردن کزاریم و این 
کار زا مرا چه کنيم ٩‏ . . سپس کفتید : بپر چه دین از اف داتضها 
یا آ گاهست ۰ اینها ایرادهای بسیار ریشه داری اسث و شما نيكك 


تسا هت 
میدانید که‌پیدو آیان‌دین کهاهر وزهز ارهاوصد هز ارها هستند تیار 
خودرا بکوری و کری‌زده‌اند که‌تو گویی‌هیچ این‌ایرادها را نشنیده 
اند و بپیچ پاسخی نمی پردآزند و ۳ د نتوانند برداخت . ما نیز 
در این بساره تا کنون بنوشتنی بر نخاسته بودیم تا گفتار « دین و 
دانش» را نوشتیم و در آنسا دوسه کاعی سوی این زمینه برداشتیم 
ولی می باید بگویم که این زمینه بسیار سنکلاخ است و ما برای 
آروشن کردانندن ان بسخن درازی نیاز میداریم . دراینجا نیز چون 
کفتکو بدرازی انجاهیده و هر دو فرسوده ایم نخواهم توانست بان 
بردازم و تنپا کاری. که عقو انم 3 د‌ آن است که تلی باد کنم 1 
بخود شما وا گزارم که را نيك بیندیشید و خواست مرادریایید 
و ۳1 پرسش هایی نیاز افتاد در نشست دیگری آن را برسید . 
دراین جنگی که امروز دراروپا می‌رود چنین انگاريم بییکی 
ازشرها سپاه دشمن‌می آید و از آسمان و زمین هجوم آغاز گردیده 
و از ایسوی مر دم‌شپر بتلاش افتاده ۱ خود ی کوشنن 
وجوانان ومردان با تفنك و توب وشصت‌تیر ودب و دیگرافزارهای 
ت ‏ بجلو دشمن هی شتابند » و در چنین هنگامی مردم نا گهان 
کین و ند که یواست ان رین یبالق زود | هی 
بتن‌پوشیده و خود فولادین بسر گزارده ونیزه بدست گر فته و 
سکز هو فان بدوش انداخته و او نیز بجلو دشمن شتابانست » 
آیا از دیدن او چه حالی بیدا کته آشننت. که‌شنه: ورف حمت 
شوند و برو بخندند " و او را نه يك و بلکه تا یگ میاثر 


شمار ند . در حاییکه ما نك میدانیم که در هفتصد سال _ اگر 


ات 
مردی بدین آر آیش در (کز چه‌ها یدید امین سیمش‌در دلپا نشستی 
و مردم او را يك هورق درست افزار شناخته و باسش داشتندی 
و بتماشایش ایستادندی . نیز نيك میدانیم که با همان افزارها نك 
های بس رز کی کر اند و شهر های بسیاری گشادء اند و دشمنان 
نیرومندی پس‌نشانده اند . پس کنون برای چه‌همه بان میخندند ۱۶. 
آیانه اینست که چون زمان پیش رفته و آن افزار ها از شایستگی 
ی ۰ نه این استت که 0 افزارها هیچ نکوهشی فسات وهمه" 
نکوهش‌ها بر کسی است که افروز آنها رابخود می‌بندد و بر خ مردم 
هی کشزق 15 
درباره توریت نیز همین‌است و آين پیشرفت زمان اس ت که آن 
را آرهاتشت انداخته " وبرآن هیچ‌نکوهش ثبست و همه توهش 
ها بر کسانیست که آنها را امروز برخ مردم می کشند و پیاپی چاپ 
کرده پرا کنده می کنند . اینان يك مدت درماند گانیند که نه 
معنی دین می‌شناسند و نه از معنی زند گی ۲ هت و نه راستی را 
باور بخدا میدارند . اگر دمی بنشانیدشان و چپار برسشی ازایشان 
سک درپاسخ درمانند وبه چخش وپرخاش برخیزند "و بکنته شماٌ 
از در تکفیر در آیند . بیش از این کالابی ندارند . بسیاری از آنان 
نیز از این راه نان می‌خورند ؛ و ام گیاه دیگری ارانشان "و لین 
.دیگری بنا فهمی و سیاهروییشان میباشد . 
نادانان یك رشته سخنان سستی را فرا گرفته اند واینیمه‌تکان 
جهان آ نان‌را ازانپا بازنمی کر داند : بگمان خود بافشاری برنادافی 


را دین میشناسند . 


توریت را همگی از موسی ی تیان وا تست وس کیان 
دستهایی در آن برده شدة » و شما نيك میدانید که بیدایش ستون 
حمورابی ) که‌از شوش پیدا شده ) نشان داد که حیزهایی از آیین 
حمورابی در آن راه یافته " و چنین داسته شد که جمودان آن را 
پس از باز گشت از بابل نوشته اند و اینست چیز همایی را از آیین 
حمورابی به آن راه داده اند . هر چه هست ما نك میدانیم که بنیاد 
خدا شناسی حمودان از موسی اتنت او توزشت: ین گنر کفته های 
او را دارا میباشد . کنون شما آن را انديشید که‌هنگامی که او 
برخاسته و مردم را از بت‌برستی حلو کر فته و به « یپوه » يا بخدای 
آفرید کار خوانده * وچنین گفته که « آفرید گارجپان یکیست و 
آن رون ازاین حبان میباشد وچیزی ازاینجپان خدا یا آفرید کار 
شواند بود » ؛ مردم درچه حالی بوده اند و اندازه فیمشان چه بوده 
است . تاریخ این را نشان میدهد و ما نيك ميدانيم که در آن روز 
از این چیز ها حندان بدور بوده اند که پیدایش چنین اندیشه ای 
در قل کی جز بخواست خدا و با ثیرویی از او نتوانستی بود . در 
رل روزیکی از نوده‌های بیش رفته مصریان بودند که ازچزد هزار 
سال بازیا شهر ۳ ی ارنمدن) زیسته بودند . با اینیمه می بینیم‌درباره 
آفرینش و آفرید کار اند رشه بسیار سستی هی داشته اند و چیزهایی 
را" می‌برستیده اند که باسانی نتوان باور کرد " و یکی ازپرستیده 
های آنان گاو پیشانی سفیدی بوده که چون می مرده بایدتی دیه 
نکابه یگر ون و کاوی را بدانسان برای حانشینی سا کت توتافان 


باان پیشرفت در دانش و کرت ۵ ببینید چه حالی میداشته اند 


و حه یر هایی را هی در ستیده ات و <جه خر دپا در این باره از 
آذان سر یز ده‌است ۰ زیوس و "۳ پرستید گانی که هی داشته اند 
همیشه از رشك وخشم آنان‌در بیم هی‌بوده ازد و اش همیادسته 
هرزمان فربانیپایی برأی آنپا گوارنه 5 از گزند آتبا زینهار یا ینت 
و تک چون دارا میشده میبایست4 بمخشی از دارایی خود را کون 
ازیرستشگاهها دهد » وسرداری چون فیروزانه از حنك باز میگشته 
۳ هر دوده بخشی از خواسته همای تاراحبی را به پرستشگاهی 
سپارد . نادانی تا آنسا دوده 9 دختران را به برستشگاهها سیار ده 
و زنده ون کرقان اند . 

باشد که شما باین ان آرجی نگزارید وییش خود چمین 
0 : « چه جدایی میانه بت برستی و خدا برستی است » . ولی 
ذحنان آشتیت و سیار جدایی میانه اتباهت مت پرستم گنه از 
متیر ۲ ۰ سیم 
آنکذ با بستی هایی نوام بو ده و از ارج ا هن بسیار عی کاسته سر 
حشمه آن يك نادانی در بارةٌ <پان دو ده . زیرا انان حپان را بكث 
دستگاه نشناخته و دسنپای سیاری ۳ در 0 در کار هی دیده ان 
این سخن که حجپان شواسشن راک‌دستگاه اهنت و در ان حر بیکفسشت 
کار نمی 3 نخست ازدهان بر انگیختکان برخاسته و سپس دانشپا 
ان را روشن رین ۳ ن روز .این سخن از دور بوده و 
گفتنش هرد دشواری با خود داشته 3 ولی اهزوز کنس شست که آن 
را نداند و با فیذیر د . 

سخن اتف که متام دودن حپان 1 و بکانه بو دن 


آفرید گار » و بیرون از اینجپان بودن او "و دیگر آموزشهای 


نوریت در آن زمان گام برجسته ای یا بر کویم جپشی در راه 
بیشرفت بوده وبا انیمه امروزنا گزیر است که خوارنماید. زیراهزار 
ها سال از آن زمان گذشته و همه چیز بیش رفته . چیزیکه‌زمانش 
ای باید خود نیز از ميان رود و خوار گردد ِ 

دوباره م ی کویم : کناء از اتباتست 45 هنوز دست از آن 
برنمیدارند ۰ هنوز آن رانگه میدارند و برخ جهانیان می کشند "و 
زشتی این کار خود و زیان آن را میدانند . اینان از ین خود 
نادان و گرانجانند و بیشتری نیز جز دریی سود جویی نیستند »و از 
۹ نیز معنی دین دانسته نیست . این معنی 3 ما بدین می دهیم 
آنان هیحگاه نشنیده‌اند ونمیدانند. داستان پیشرفت جپان واینکه 
خواست خود آفرید کار | 
نیندیشیده اند ونمی فهمند . 

بسیار جدایی هست میانه گفته های ما با دانسته های آنان. ما 
دین را برای مردم میشناسیم و آنان مردم را برای دین . ما فشوا 
برای‌شناختن‌معنی‌جهان وزیستن ازروی يك آیین بخر دانه میخواهیم 
اش وخرسندی مردم را ازآن چشم میداریم وآنان از این چیز 
ها بسیار دورند وهمکی ازمسیحی و مسلمان و جمود وزردشتی‌دین 
را باورهایی هی دانند که دیندار یاد کرد و بدل سیارد و گاهی نیز 
بپاره کارهایی آزرفتن بهیر متشگاه و 3 اردن قر بانی وخواندن دعا و 
مانند انپا برخیزد »و نتیجه ای که از آن چشم مردارند رفتن بمه 
فکی شتا شین ۱ و گفتگوی وگن معنی زند گی را دانند و باسایش 


شدای وتف و اوتکرزف ند ها در هیان فیست . 


هه 
شما نيك میدانید که مسیحیان چنین میگویند : آدم چون‌در 
بپشت گندم خورده و نا فرمانی نمو ده گناهکار شده فرزندان او یز 
کناهکار ژانتته آیشستخ ند فر زند بکانه خودرا فرستاده تا کشته 
شود و کفاره آن گناهان باشد ومردمان‌باید مسیح‌را پشناسندوفرزند 
خدا بودن او تن تادر آنجپان در یایاده وا این 
که‌برای دین‌خود می‌دارند . دستگاه بان ورگ اش اون 
ارج قشت اس دیی اق ون هر کدام عنوانی نزديك به آن یاد 
هی کنند. 
اکر بسنجیم دینی که‌میگوينديك ساختمانی ازیندار میباشد . 
بدینسان که‌خدایی بنداشته در بالا دست حا می‌دهند و فرو دست او 
یغمبری را می‌نهانند و بایینتر از آن امامان یا حواریان است؛ ویس 
از همه امامزادگان با قدیسان می آیند» رداشتن دین جزاژاین نیست 
که هر کمن اینها را فرا گیردی بدل سبازد و همرشه بانان پردازد 
و نگزارد نامپاشان فراموش گردد » و جاهایی را ورجاوند (مقدس) 
عم ده کیان ابا رود» و روزهایی را ازسال زر ک یناه و روز های 
ورحاوند شناسد . 
اینست رویه ای که آنان بدین داده اند * و این شگفت که 
کسانیکه در قرنپای پسین در ایران و هند بدعوی برانگیختگی ّ 
خاسته‌انددین‌را جز چنین ساخته‌انی‌ندانسته اند واینست کوشیده‌اند 
آفان یدسا ختمان وین دیگر ی گزارند تا آنجا که در برایر مکه 
یابیت‌المقدس‌شهری‌را برأی‌حج ت ونر کته آزد و گورهای‌خود 
را زیارتگاه کردانیده و خود بیش از مرك زیارتنامه نوشته آند واین 


ی 
خود مابه رسوایی آنان هتباغت:: 

شگفت تراز آناینکه اکنون که مانام دین می‌بریم وسخنی 
از آن ی ۳ انیم بسیاری چشم میدار ند کهما نیز بساختمان آنجنانی 
پردازیم و گاهی‌نیزیز بان آمده‌می گویند : این دین امامانش کدامند؛ 
زیارتگاههاشکدام خواهد دود؟ بر خی نیز شرممیکنند بان شکاری 
افراد کترنه وخ است ودرا به برده ده ین هی کوییه: 
«من هر چه تکام می کنم دراین گفته های شما دین نمی‌بینم * 

فرافانتکه شناخته شوی. کففان ودیگران دین را بحه همنی 
هیشناسند داستانهای ۳ در دست هست . این را در تاریخ امریکا 
خوانده ام که چون کلومبوس آنجارا بیدا کرد واسپانباییان دسته 
ده که یک نگ و و | تخوسترا تفن گرفتند اینان با بوهیان مد 
رفتاری‌بی‌اندازه میکر دند وروزی فر شوت کنات ازبزر کان 
تفا وا گرفته هیخو استند باق هگ هت و نجر ی اور راب ی 
بستند کشیش ی که ازاسپانیا با همشهریان خود برای رواج دادن‌بدین 
مسیح بانجا آمنم بود فرصت یافته کام شش در اش وروبان دستگیر 
آورده خفن انش ۲ ا کون زیر ش ده خواهی مرد وبخوشی 
های این جهان بدرود خواهی گفت . باری در این دم باز پسین دين 
مسیح‌را بپذیر که در آنجوان دربپشت باشی». مرد | مریکاییبسخن 
کیش کوش داد وان گر اندیشید وچنین گفت :« در یقت که 
هی کون ۳11 ازاین مردم اسپانیا خواهند بود؟! . کشیش پاسخ‌داد: 
, قلنه کتانت کف گنه در بپیشت خواهند بود .» 

گفت ۰ اینان را که من میشناسم از نیکانشان هم باید دوری 


هم وت 


گزید» .این گفت و ثن بشکنحه سپرد . 

این‌نمونه نبکیست که کشیشان دین رابحه معنی میدانندو آن 
راجز این نمیشناسند که کسی‌نام مسیح را پشنود وفرا گیردوبفرزنه 
خدا بودن او بخستود » و بهاداش این کار در آنجپان دربپشت باشد. 
اکرآن تن معنی دین‌را دانستی‌بایستی پیش ازدیگران‌همشپر یان 
تخود شون ارواو هتفای کرتاندن اسان کوهه:؟ 
و درباره آن مرد آعریکایی او تذازک که گر سالیان دراژ 
با بت برستی زهسته دربازیسین دم ۳9 دیندار نتواند بود و هیچ 
سودی از دین پذیرفتن او بدست نیاید " بویژه کة 7 تنها بازبان 
باشد و پذیرنده هیچ معنایی نفهمد 

مانند همین داستان از مسلمانان دردست است . اینان‌همینکه 
تنم هر ۵اه برد خاکش سپردند ۳ بالا سرش ایستد و با زبان 
عربی دین باو آموخته چنین گوید: « ا گر دو فرشته آمدند و 
بر سیدند پروزد کارت کیست ترش وباك مدار وبگویرورد کارم خدا 
وپیغمبرم چنین وامامان‌جنانند .۰ .* یکدور دین‌را باویاد دهد " وجه 
دایل بیتر از اين که آنان دین را جز یاد گرفتن نامپایی و بر زبان 
راندن آنپا امی شتاس :۱ ارو کر تاک کی ۱ کر تفرورکف کش ی 
داشتة چه نیاز است که بدانسان یادش دهند ۱۶.. و اگر نداشته 
چسودی ازیاد گر فتن آنها پی ازمر ك دردست باشد :۱. 

اک را داتشه بیشوایانشان تردن کی فد 

وببهانه هایی برخیزند ۰۰:۶ ولی با این دلیلپای روشن چه‌جای‌بهانه 


اوردن است ۶!. 


یواست 

خواستم از این گفته‌ها انست که اینان از معنایی که مایدین 
میدهیم نا | کاهند. ا هش اهر کزشکوش آنان برنخورده. وازآنسوی 
داستان پیشرفت جپان 9 هر زمان ژند کی بر نك دیگر می‌افتد 
وهیزهان راربا و کراهتیای قیکرع بش هی آ عداو ابش 
دین هم که برای جلو گیری از کمراهیها و باز داشتن راهی برای 
رستکاریست باید درییشر فت‌همگام‌جهان باشد هیجگاء باندیشه شان 
فرسیده . اینست با چشم بسته و دل تاريك بکار هایی برهیخیزند که 
صد دشواری یدید می‌آورد و شماوهزاران دیگران‌را بایر اد گرفتن 
وبد گفتن برهی انگیزه» و چون یاسخی نیز بایرادها نمیتواننداینست 
از در پرخاش می آیند و ایراد گيرنده را بیدین خوانده با آتش 
دوزخ بیم دهند . 

شما میگویید ما با هواداریها که ازدین می نماییم بانان یاری 
هی کايم وبردایریشان می‌افزابیم .ولی راستی آنشنت کهبابازنمودن 
معنی راستین دین ریشه آنان را بر می اندازیم و زود خواهد رسید ‏ 
آن روز ی که مردم هه ار آنان رو گردانند و ببکبارباز گردند. 

ایراد دیگر شما اینست که داستان جدا شدن زمین از آفتاب 
و انش آدمی و حانوران و درختان در آن و دبگز داستانپا که 
دانشپا | نپارابرای ۳ روشن گر دانیده حرادر توریت ودیگر کتابهای 
دینی یادی از اینپا نیست . ما جایی برای این ایراد باز نگزارد. ایم 
زیرا کفته ایم دانش راهش جدا و دین راهش جداست . دانش باید 
با دست دانشوران بیش رود »و این نشگفت است که خدا نخواسته 


همه چیز را بيك‌دسته دهد وهریکرشته ازپیشرفت جپان را بدست 


۲ ه انس 


کان دیگری سپرده . اینبا باپاور های عامیان نسازد ژیرا جنانکه 
کنشم آنان یك پر انگیخته يا بیغه‌بر را پا خدا همنشین و با او همباز 
میشمارند واورا دارای همه دانشپا میپندارند. ولی | کرنيك اندیشیه 
خواهید دید نان‌خدا و دستگاه اورا بیار کوچك هی‌دانندواینست 
آن را برسر این و ۷ می چرخانند . اینپا باور های بسیار بیپوده 
است و ما نك میدانیم که هر براب نو ای تنها در کار خود که 
شناختن معنی‌جپان و زند گانی و رساندن حجپانیان براه ر تا ی 
است دارای نیروی خدایی باشد ودردیگر دانشپا جزیایه همزمانان 
خود را ندارد. دو باره کی ات نشکفت است که خدا نخواسته 
همه بیشر فتپا با دست بکدسته باشد . 

در بایان ایر اد های خود گفتید : امروژ دین بمن چه تواندیاد 
قاف :ات فرش از نات که غما ان سکنو‌بدانقها ارج بیرون 
از اندازه مبی تپید وتان مدای هی ار آ تسام ابه تواز 
مت دین را حز از آنحه کشتهان فیتا بت قمتت اتکی زر زایت ان 
خوار می دارید هن می گویم: دین بشما معنی آذمب‌کرن و ۳ 
ژند گی تواند یاد داد و اینپاچیزیست که دانشها ازآن نا آ گاهست. 

دانشپا بجپان هیاهوی«نبرد» انداخته وبرداشت هی تشخ 
که زند کین عفر نی کان سنا هتذایگر نست و حپان حز برد 
کاهی نمی باشد * و بدینسان آدمیان را که توانند از راه همدستی 
با خوشی و[ سایش زیند بجان همدیگر می‌اندازد . از روزیکه اين 
هیاهو بمیان افتاده سختی کر متا دای دندز . دراین کشور 
ما در سی و اند سال این هیاهو ی افر و خته و هزاران کسان را 


ج 
از مردمی بی ورف دک ات3 و بی‌آنکه نیازی باشد بنادرستی تشون 
داتشه است . ییمان ش اتب | که میشودو کمتر شماره‌ای 
از آن خواهید یافت که با این اژدها گر فتاری روبرو ناه وت 
با آن نکرده : 

کمتم : آفسان توانیة ازراه همدستی باخوشیو اوه توا 
خواهید بنداشت يك سخن نا سنجیده ایست پر زبان می رانیم » و یا 
اندیشه‌شاعرانه ایست باآن دلهای مردم‌را خوش‌می گردانیم . خواهید 
گفت يك یایه رو ازیایه های دانش‌رانمی پذیریم . ولی‌نحنانست . 
شما گفته های هرا بسیار استوار تر از این دانید تها در ار هاو 
کوشش های خود آن راه را می‌رویم که دانشها رفته اند وبحیزی‌تا 
دلیل روشنی نداریم نپردازیم . «خدا راستیها را بروی‌ها باز کرده» 

در همین زمینه من بشما باز نمایم که از روی چه دلیل بسیار 
استواری‌سخن می‌رانيم و چگرنه يك چیزرا نا بريشه اش می‌رسانيم . . 

داستان نبرد یا کشا کش که فاسنه نوین می کون خر رازه 
گیاهان و درختان و حانوران باشد وما ایرادی قب‌کنم ولی‌در باره 
آدمی بان ساد گی‌نتوان پذیرفت. آدمی ازدو گوهرجدا گانه سرشته 
شده و جان و ور روان . این دو از م جداست . فاسمه‌تنبا 
گوهر جانی او را شناخته و اینست آن دا بیای جانوران می برد و 
همجون آنها نا گزیر از برد و کشا کش میشمارد . لیکن آدمیگری 
آدمی با گوهر روانی اوست . با این کوهر است که دارای خرد و 
فهم و انديشه گر.دیده . اینا از بستگان روانست .هم با این گوهر 
آدمی دارای خویهای نیکخواهی و غمخواری و راستی پرستی و 


ت ع ه ٩‏ 


آبادی دوستیو مانند اینها میباشد.روشنتر ۳ هم آدمی همه‌خویهپای 
جانوران را از رشك و خشم و خودخواهی و مانند اینپا - داراست 
و ازروی گوهرجانی خود " همچون جانوران . به نبرد و کشا کش 
کراید. چیزیکه هست درپرلوی آن‌خویهای پست جانوری‌خویهای 
ستوده نیکشواهی و غمخواری و راستی پرستی و -هانتن اشارا 
دارا می تاف نان که لک را چه از خود و چه از دیگران 
دوست دارد . از دست‌گیری بناتوانان خدنود گردد از گرفتاری های 
هن غ خورد . راستی را دوست دارد و در راه پیشرفت آن تا 
جانبازی بیش رود . فیلسوفان اینها را نشناخته اند . 

ولی ماآنها را نيك میشناسیم و نيك میدانیم که زیستن ازروی 
همدستی ونیکخواهی در سرشت روأنی آدی نپاده و حنین زیستن 
باو دشوار نخواهد بود و بسدار خوش خواهد بود . چیزیکه هست 
دراینجا دو کار می با بط آ که شرفت و وأنی آدمیان رائیرو هند 
گردانیم و آن‌را بر سرشت جانی چیره و فرمانروا سازیم . دیگری 
آنکه برای زیستن با همدستی راهی باز کنیم یا روشنتر گویم آیین 
پخر دانه ای برای زند کی بنییاد گزاریم و این کازیست. که ها بان 
بر خاسته آیم و می کوشیم ۲ 

شما آن را ببینید که دانشیا اینپا را هیچ نمی شناسد و با يك 
هیاهوی بیپا که بجپان انداخته روان هاو خردها را بسیار ناتوان 
و کار زند گی را بسیارسخت می گرداند ُ 

مارا دراین زمینه‌ها نیز نوشته هابی‌هست ؛ ودرباره دوسرشتی 
آدمی و داستان روان گفتار هایی هست که کوتاهشده آنها را در 
کتابی که بشما دادم خواهید یافت . 


زاستها جر یشوه 
بارها کسانی مي‌کویند : « اینها که می‌نویسید همه راست است و م‌باید 
پذیرفت . ول چسود که ۳ نه نها نمی‌پذبر ند از بدگویی و دشمنی زباز 
نمی‌استند . آیا باین چه باید کرد ؟ ٩‏ . > این را ی پرسند و گاهی نز 
خودشان اسخ داده ی و « زور درا یدکه این راستیپا را پیش برد » . 
گذشته از اینان که بنیکغواهی و دلسوزی پرسشی ی‌کنند یکدبمته هم 
آن سجن را از راه دیگر پیش می‌آورند وبارها دیده میشود همینکه کفتگویی 
از آلزدکی توده وازپرشانی ادها بیان می‌آند و که فقود بای ناشها 
چاره کم کائی شانه ها وا بالا انداخته و چنین می وید ۰ < این دم 


جز با زور نك نمی شو ند کوششه‌ای دیگر بپوده است * . این را می‌گو بند 
و دل وه ی شینند . سپاری نیز داستان املام را بگواهی آورده چین 
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آن پر-شها و این سخنپا همیشه در میانست و ما ابنك آن را دبال 
کم و دیده خواهد شد که خود یکی از زمینه های ارجدارست وراستی 
جز از اینهاستکه برزبانبا افتاده وهمیشه کفته میشود . 

این پرسش که نیکخواهانی اروز ی‌کنند من خود آن را کرده ام 
و داستانی در تارشچه بیان ی‌دارد . کون تار بخچه مهنامه را (یا پتر 
گرم تاربخچه این راه را که م‌يد‌اييم ) ننوشته ایم و کسی از دور ونزديك 
آن را نمیداند و درانجا هم نبخواهيم آنرا بنوسیم و هیین اندازه ی‌گوييم 
من سالها دو دل ی‌زیسام د دوی کار شود قفا سم و یکی از دشوارها 
که هیشه در برابر اندیشه هایم رخ می‌نمود این بود که می‌گفتم ۰ گرفتم که 
من بهه رنجپا و گزندها تاب آوردم ويك رشته راسنیهایی را باز نموده و 
راه رستگاری نشان دادم ۲ نچه ممردم را پذیرفتن برانگیزد کدام است ۰۰۰۱۶ 


9 
این پرسش را میکردم وتا یاسخی بهر آن نیافتم بکوشش بر نخاستم ۰ 

خواهد گفت : کها‌ست آن یاسخ ۳ میگويم آنس تکه بارها بادش 
کرده ایم و همیثه‌گفته ایم آفربدگار آدمی را از دو سرشت جدا گانه آفریده 
و باو گذشته از تن وجانک جانوران نیز دارند روانی داده ویکرشته وی 
های سار ستوده درو تیاده که از آنپا « راستی برستی » می‌داشد ۰ 
و هي ادمی از سرشت خود خواهای راستهاست » که چون آنرا دریافت با 
خشنودی پذیرد و در راه ,شرفتش بکوشش پردازد و چه سا از جبانفشانی 
نیز باز ناستد . این ۳۹ از ۳ خوبای آدهء‌ی است و همه بشرفتها 
در جهان تتیجه این خوی ستوده گرانمایه میباشد . 

آری این غوی را جلواکر هایی پر هست . ذیرا دز شبار کنان 


خویپای پست رشك و شود خواهی و مانند اینها هست که چون چیره باشد 
چلو راستی پرسنی را و . نیز سپار کسان چون چیز هایی فرا گرند و 
باور هایی پیدا کنند ۰ چه راست و چه دروغ بروی آنها ایستادکی نمابند ؛ 
وه‌چه_ با آنها اسازد اگرچه همه راست باشد بگردن تک ند ۰ ان جلوگر ها 
هست ول در هیگی نیست * و ابوهی از مردم چون روانپ‌اشان درست و 
نیرومند است غواهای راستیها وگیم باشند و هیچ چیزی آنان را از این 
راه باز ندارد . 

نیدانم « روانشناسی » ارویا از اینها چه آ گاهی افته « و آیا لین 
يك خوی بس ستوده آدمی را که از آن روانست و سرچشمه صد ها یکی 
می‌باشد شناغته است با نه ٩‏ ۱. هی‌چه‌هست ما آن را يت ميشناسيم وارچش 
را ميدانيم و برآنم که همشه آن را ثرومندتر و فروژتر گردانیم . 

یکراء. رستگاری چون یدید آید نا گزیر دشمدانی بیدا کند وبا هیاهو 
هابی روبرو گردد . وی از آنسوی ردان بأکدرون و درست روان چون 
آن‌را بشئوند و شناسند و راستی‌اش را دربابند بهواداری ویشتیبانی برشیززند 


و صدها و هزارها دیگران را نیز بهواداری و بشتیبانی برانگزند . اشان 


۱۷ ۰ مسب 

پیشگامان آن راه باشند » وچنانکه درجای دیگری نیز(۱) . گفته ایم اینان 
- این نیکردان - دستپای خدا میان ص‌دمانند وهمشه خواست شدا با کوششها 
و صردانگی های اینان پیش رود . اینان چون هواداری و بشثبانی از آن 
دایند کرکم یکدسته از ۲ لودگان یز بغود تکانی دهند و باینان یوندند » و 
بدیشسان یرو بدست آید و کار بنیاد گرد ۰ و خود پس از اینست که باید 
پازماندکات پرداغت و کانی را که همی ستبزند و ایستادگی می‌ننایند از 
میان برداشت . 

ایئست راه پیشرفت راحتیها . می‌باید گفت . زور درباید ول آنزور 
را باید عود راستیپا یدید آورد . باید پا کدلان و خردندان را بسوی خود 
کشد و پاری آنان پیش رود . 

می‌توان اين معنی را بقالب دیگر انداغت و چنین گفت ۰ بیدایش 
یکراه رستگاری برای پاکدلان و بآرزوی ایشاندت . ایشان که آ لودگپای 
صردم را بینند اندوهناك و دلتنگ گردند ولی واه چاره را ندانند » پیدایش 
بکراه خدایی برای اشست که بآنان تکانی دهد و بکدل و یکدستشان گرداند 
و برنادانیها و آلودگها چیره‌شان سازد . 

از اشخن ها چیز های سیاری وان دااست ۰ اهست ایکه رو 
ود راستبپا راست . این نروی خود آ نهاست. که مردان يا کدل را تکان 
داده و یکدل و یکزبان‌گردانیده بیاری و یشتیبانی بر می‌انگیزد و کاری پیش 
می‌برد . ازاینجاست که اگر راستیها نباشد از زور نها سودی نخواهد بود . 
اینکه کسانی همیشه‌آرزوی زور میکنند سیار بدورند . فراموش می‌کنم روژی 
یکی از سیکسران با من چنن می‌گفت ۰ « این کوششها ببپوده است . زود 
درباید تا مردم نيك شوند > . گفتم . چنین اکن ترا ووری هسیر | رت 
تیکها که با زور باد سردم خواهی دادکدام است ؟ ۱ ۰ . آا نیکی يك فالبی 
دارد که با زور مردم را بگیری و بآن قالب اندازی ؟ ۰۱ آبا می‌توان يك 


)۱ راه رستگاری ۲ 


مج | ۰ سس 

بیداری را با زور به پپبود آورد ۰.1۶ 

اینان از آن نا ۲ گاهند که یکی را راهی درباند » و هی یکی از 
آنان یکچند چیز را که خود مبداند و می‌دارد نيك می‌شم‌ارد و بر آنست که 
زوری بیدا کند و آنها را بگردن مردم گزارد » و این نمیداند که هگز 
نشرد و تنها از زور هیچ کاری برنیاید . 

دوم اینکه همشه اراد میگیر ند و میگو بند : « چرا دین زور ورزد 
وس‌دمان را نا گزیر از پذیرفتن خود کرداند» پاسخ لین‌نیزروشن می‌گردد . 
زیرا چنانکه گفتیم دین تا دیرزه‌انی با پاکدلان سروکار دارد و با آنان نه 
نها زور نورزد بلکه رشته خود را بدست آنان سیارد . ول سیس چون .با 
بمار دلان و ایا کدرونان کار دارد با آنانست که زور ورزد واين چیزی 
است که باید کند و هیچ راء دیگری ندارد ۰ زرا کدانی که ب» دلیلگردن 
تگزارند و تدره دلانه بروی نادائیها ایستادگی نمایند آنان ارج آدیگری شود 
را از دست داده اند وه کون درشتی وسختیگری ۲ آنان سز است ۰ سید و 
شما با یکی فاد ی .ستد. کش و در هیانه دعوایی بیدا شود » و شا از در 
دادشناسی آمده اد را تو یت و حساب بغوانید و او نذیرد با وی چه رفتاری 
می‌کنید ۶ ۱ . آیا از زور ورزی باز استید ۶ ۱ . درجای دیگری هم کفته 
ایم آدمی با سعن کردد و آن گاوان و خرانند که سن نفهمند و جز با 
دکنك گردانده نشوند ۰ و کناایگه کردن بدلیل نگزارند همردهٌ گاوان وخران 
باشند و اسزا لیست که آنان را با زور راه برند . ۱ 

در اینجا يك نکته بزرکه دیگری در میان است » و آن اینکه راه 
رست‌گاری باید با اتوانی دیدآید . رو شنت رکويم : باید با نیرویی همر اءنباشد 
ودرآقاز زور ورزی نتواند ۰ وگرنه به نتیجه درستی‌نرسد . سخن را با مثلی 
آشکار می‌گردانم ۰ چنین انگارید يك پا کمرد توانا و یرومندی پراهثمایی 
جهپانبان برخاسته و بکار و کوذش آفاز کرده » پیداست که پیش از همه 


چاپلوسان و پول دوستان بسوی او روند و باو گرویدگی و بیروی نمایند و 


4 ۰ سب 

باشد 5 در اندك زمانی هزاران و صد هزاران بر سر او کرد آبند . وگ 
همین ماه شکست کار او باشد . زرا هین چایلوسان" ۳ دوروبا نکه ببروان 
او شناخته شده اند چون آنچه را که در پرون پذیرفته اند از درون دل 
شندند: و آن کرمی که در بیگرو نعان عیدهند. در یشعد سر از ود نماد 
و از هی باره آن راه نوین را سبك‌گرند و دلبستگی نشان ندهند ۰ هین 
رفتارها عاه داسردی هردم کردد کش کی بان ود 5 دوم مردات با 
آزرم و گردنفراز از هیپایی با چایلوسان و سودجوبان گریزان باشند وچون 
بنند آنان براه وین نزديك رفته اند اینان از آن دوری دشت ۰ و این 
روگردانی اینان انگیزه دیگری بر میدن مردم باشد . سوم چون راه با نیرو 
آغاز شده این هبثه عنوانی در دست بدخواهان باشد که اراد کرفته 3 
با زور پیش رفته است . چهارم چون ایرویش از جای دیگر بوده و خود 
یرویی نندوزد با رفتن آن یرو این نز او میان رود و ابود کردد ۰ 

بکن اکر راهي با ائوانی پدید آید پیداست که کسان چاپلوس و 
سودجو از وی دوری گزینند و در گام نخست نها مردان راستی ,ژوه و 
با کدرون کرد آن را فرا 3 ۰ و انان با تن و یاسداری که از 
خود ایند ارج آن را در اندیثه‌ها یش‌گردانند و با کوششها که بکار برند 
بنیاد آن را استوار کنند ۰ و هزاران کسان به پیروی از ایشان براه آنند 
و همیثه این دلیل در دست هوا خواهان آن راه باشد که با اتوانی بیدا 
شده و بی هیچ یروی دیگری بش رفته است » و همین ماه استواری 
تاووها اش 

عگرآهبا قست یکتن باز شود ول با دست بکتن پیش ارود ۰ و 
شرفت آن جز تازر شش تکدسته از مردان با کدل وغیرتمند نباشد . همشه 
علی و بوبکر و هر درباید ا راه خدایی پیش رود. 


ره 
انها را هی نو سیم 9 چبزی در برده نیاند » و نیکردانی که با دل 


۱ سب 

های ساده یمان را مخوانند و از گفته های ما تکان میخورند و باوری و 
همراهی بره‌یغیزند ارج کار خود را بدانند . 

این بدانند که آنچه می‌کنند بابای اشانست که می‌کنند . این بابای 
ماست که پروای رنج و زیان نکرده اینها را می‌نويسيم و آن بایای ایشان 
اس ت که بی‌آنکه سودی جونند و از زیانی نم داد همراهی و یشتببانی دریغ 
نمی‌دارند ۰ و هی‌آنکه روان وخردش درست است از این همراهی ویشتیبانی 
باز نخواهد استاد . 

این بدانندکه خواست خدا هییشه بادسي بکدسته از با کدلان فیر تمند 
این ورد ن خهای رشان مهار ایو 

اين بدانند که آنان اگر با ما هنراهی می‌نایند خود برستگاری توده 
میکوشند . امروز این گراهیها و آشفتگیها که در مباست اگر این کوششهای 
ما نباشد از راه دیگری چاره نضواهد پذیرفت . 

این بدانند ک این فرصتی که امروز یش آمده همیشه تتواند. ود . 
ان کوششها که ما یکتم و چندرن ان که م آمیخته بپر یکی پاسخ 
جدا کانه می‌نویسیم « و با هی پدآموزی اژ کهنه و نو جداگانه می جنگیم » 
صدها راستیپا را با ساده ترین زبانی باز می‌نهاييم » و دین را بروی بنیاد 
استوار می‌گزاريم و برای زندکی آیین خردمنداه‌ای پدید می‌آوریم - اینها 
همه تواند بود » وا نها سودی ندهد واین وده‌ها از گرنتاری نر هند 
دنکن هیچگاه شواهند رهد , 

این بدانند که باید نومید نبود و از کوشش باز نایستاد ۰ آدمی‌کیانش 
دیگر نگردد و وان گفت که مردمان امروژ وستکاری پذیرند . آری امروز 
گرفتاری وآ اردکی سیار است وهیچ زمانی را توان‌کفنت که توده های شرق 
باین آ ودگی بوده اند . از هزار سال باز آلودگها رویوم آعده و هبچون 
یماریپا که چون درهان کرده نشود بیم آمبزد ویماربپای نوین‌سخت‌نری بدید 


آورد ۰ آنبا یز چون کسی بچاره برنغاسته بهم آمیخته و یکرشته آ اودگیپایی 


ق 

ندید آورده که در هیچ زمان دیگری نوده , 

« راستی پرستی » که گفتیم‌گاهی رشکگ وخودخواهی » ویا پابستگی 
.اور های کهن زو و آن باشد امروز گذشده از انها برخی تقلی ‏ های 
س شگفتی می‌دارد . امروز دسته انبوهی بندارهای بیایی زا کشا کش 
:اد گرفته و در دلپای خود جاداده اند بر‌آنندکه سعشکه با آنها سازد هچ 
تقو نود ۱۱ کي با دنه وا رن و اس رده .| شرا ر تاش 
افتند باز نذیرند و بفهم و خرد خود ارج نگز ار اد ۰ این دستورست که به 
آتان داده شده است و همکی از روی آن دستور رفتار می کنند . چنین 
کانی از پم وخرد خود وخوی راستی پرستی چه سودی توانند برد ؟۱.. 

بارها کسانی از اینان - از یشوایان و درس خواندگانشان - نردمن 
می آیند و چون می‌نشبنند و بنوشته های من خرده می‌گرند ومن پاسیخ هی 
خرده ای را داده جای بهانه باز هبگزارم » این زمان سر برداشته چنان 
می‌گوبند د «م که از عقیده خود نبتوانيم دست برداشت . معصوم آن‌چهارده 
تن بودند و بس ۰ شما البته ببی اشتباه تخواهید بود > . یره دل درهانده 
فهم و خرد را کنار نپاده غود را بت می‌ببند که زودکی هم باشد گیان. 
للزش یمن برد 3 دم وت و باحشی شنبد باز بپمان ان با فقارد 
اینست اندازه [ اودکی و در ماندگی یکدسته انبوهی . هنوز فراه‌وش نشده 
که هنگام یکه ما درسالپای نغست ییه‌ان داوری خرد را پیش م ی‌کشديم اینان 
از ادانی و درماندگی آنرا کناهی از ما میش‌اردند و زبان بازکرده میگفتند , 
« میخواهد دین را اا خرف افوندت کردانت ۶ 

اینان از کینگانشد . تاز کان در آلودگی کتر از آنان نستند . اینان 
یز بدرد « جدا سری > گرفتار ند و بغرداه چنین میدانند که هس کسی باید 
شود بندیشد وخود فهمد و بنام شود سخنانی دارد و آنها را درهیه چا سرفانه 
خود نماییگردا ند ۰ و اشت چون سخنی را از دیگری شنید اد اکرچه راست 
اند نپذیرند و خود را اگزیر پینند که خرده‌ای برآن گرند واگر ناگزیر 


و 

شدندکه آنرا بپذیرند برای آنکه جدایریشان بهم نخورد دستی درآن برند . 
اینان نیز باین درد ننگین گرفتارند (۱) و از گفتن بی نباز است که از خوی 
راستی یرستی بی‌بهره و از آدميگري بسیار دورند . 

ما همه اینها را میدانیم . چیزیکه هست پیاری هرچه فزونتر باشد 
باید پدرمان بیشتر کوشید و هیجگاه بنومیدی آگرایید ۰ باید ما نیز هیجگاء 
نومید نباشیم . چیزیکه هست پاید راه کوشش را هم نيك شناسیم . با اینهمه 
آ لودگها باز یاکدلان فراوانند و در همه جا میباشند و اینست باید در گام 
نخست بآنان پرداخت و ۲ لودگانرا بهنگام دمک کل اظنف: 

ما بپتر ميدانیمکه هی‌کنسیکه با نوشته های ییدان همرا هي مینماید براین 
باشدکه هی‌سالی باری بنج تن راء از آ نانکه به نیکی ویاکدی مبشناسد بغواندن 
یمان و آشنا شدن با راستبپا بخواند و نام راستی پژوهی و عردانگی این 
را بابای خود شهارد و هرآنه دو تن و مه تنی از آنان چنا نکه ای 
و امید میدارم خواهند درآمد وچه درباره باور ها و چه دریاره نيكت و بد 
هبراهی خواهند کرد ۰ و هریکی از ایشان یز این رفتار را با دیگران 
کنند . این کوشثی است که هراینه شجه سار نیکی را دریی خواهد داشت. 


امر وز نبکو کاری و چستن خشنودی خدا جز این نیست . 


(۱) یکی از بد نرین وزشت رین بماریهای امروزه هینست که 

ما در نوشته های خود نام های خود خواهی و خود نابی و گردنکثی و 
جدا سری یاد می کنیم » ویاری خدا امسال یکی از کار های ما نبرد با 
این سباری خواهد بود و در کفتار هابیکه خواهیم نوشت همنی هر یکی از 1 
نامپار؟ با جداب یک درمیانه آنپاست روشن خواهيم گردانید . این بیماری بسیار 
پللد است و این بدثر که بیش ازهمه درس خواندگان بآن گرفتارند و اینان 
خود بسمارند دیگران را یز آلوده و مار مي‌گردانند و اشت باید هرچه 
زود تر بچاره آن کوشیم . 


سال ششم شمار » دوم 


انیت ۱۳۹ 


ورجاوند نامها 

هه میداند که چون شت زردشت برخاسته و میدهان را بآفر بدگار 
بگانه خوانده او را « آهورا مزدا » ( هی‌مزد ) نامیده » و موسی بعیری 
او را « وه » خوانده » و یا کرد اسلام بعربی < اش > نام‌گزارده » و 
ما ام‌وز « خدا > ميخوانم . اینه) همه ورجاوند نامپای آفرید کار است ۰ 
باید همه را بزرگ گرفت وگرای داشت و باسدارانه رفتار کرد . بابد دانست 
ه بزرکترین نامیست و بزرکتر ازهمه نامهایشگرفت . بدینسان که تا میتوان 
کثر برزبان راند ۰ واگر نباز افتاده بکلمه‌های « آفریدگار » و «یروردگاد 
جهان » و مانند ایئپا س کرد ؛ و در جاهای اشاینده و در میان شوخیها 
و با گفتگو های سيك آن را نیاورد » و از سوکند بآن چه راست و چه. 
دروغ اه اوق و آن را با امپای دگری | گر چه نامپای بر انکیشتگان 
باشد پیکرشته تکشید ۰ و بپنگام گفتن هوش داشت و این دانست که چه نام 
ورجاوند بزرگی برزبان ی‌رود . 

امروز یکی از زشتبهاستکه با این نام پاسداری نمی نمابند . یکدسته 
پبایی آن دا برزبان می‌رانند و سوکند های راست و درو غ میخورند ۰ و 
هستند کسانیکه‌بی| نکه جای‌سوگند باشد ونبازی بآن افتد سرهی‌جبله این‌نام را 
می‌آورند . مثلا رت رت . «ازکها می‌آیی ۰٩‏ پاسخ دهد , «واله رفته بودم 
بازار » » اکر پرسید ۱ رپس رنگت چرا زرد است ؟ » کوید . « وال 
دوسه روز است تب‌ی‌کنم 6 . بدشان مرهی جمله نام آفریدکار را بپوده 
یاد کند . این چیزی است که هزاران کسان بان گرفتار ند و کسی هم آن 


را ند نمی‌شهارد ۰ 


و( اه 

بکدسته و کت همای دروغشان نام آفر بدگار ات ان بخو اهند 

سوگند راسثی خورند بنام « حضر تعاس » شان خورند . بارها دیده میشودکه 

یکی چون سوگند به « خدا » میغورد باور نمبدارند و چنبنش می گویند , 
» اگر راست یگوبی بحشرت عباس فسم خور > 

پکدسته روسیاهیشان از این فزونتر است وخدا را جز بجای اهریمن 

شتسد و جز کار های ز بانمند و اندوه آور را ازو تشمار ند ۳1 کار های 

دیگر را از دیگر ان دانند » و اینست 1 بیکی از آنان اندوه رن روی 

دهد و با زیان سخنی رسد آن را از « قضای البی > شبارد ۰ ول ا گر 

فیروزی درکار باشد و سودی برد آن را «از , 


کت اه طاه‌ین» داند" 


وم 


اینپا چیزهاییست که همه روزه ی‌بینید و م‌شنوید . 


متژط ابنان نام هیچ شهدری 5 امامی 3 اماءز اده 1 شیخی را شا 
یاد نکنند و تا کلمه‌ها و جبله‌هایی برس وییش.آنها نبفزاشد برزبان نرانند . 
ول هییشه نام آفریدکار را تنها برژبان رانند . 

هیچگاه از بردن نام آفر بدگار تکانی بخود ندهئد و پروایی انمایند . 
ول همنکه امام ناییدا بمیان آبد با خیزند و فروتنی از خود ناند. اشست 
نشانی‌ای د| ناشناسی و بت بر ستی اینان ۰ 

کت مها 1 گو یات بشواباشان چنین پاسخ دهند , ۶ انپا فقیده 
عوام است 4 . بابد بر سید آ,ا این باورها را که بعامیان تاد داده ؟ ! ۱ 
جز شما روسیاهان کسان دیگری آنان را باين گراهیپا و نادانپا رساننده ٩‏ 
اینکه می روید بالای منبر و مردگانی را که هزار سال پیشتر است ازجهان " 
رفته اند زنده شان میدهید و هیه کارهای خدا را از زاانیدن ومرانیدن 
و روزی رسانیدن وآم‌زیدن ومانند اینها - بدست آنان میسیارید و چنین 
و امیشماید که همیشه در کارند و در همه چا هستند و همه چیز را ی‌بنند » 
و «از ساق عرش باچشمپای خون ۲ لود» بهمه جا می‌نگرند » و روز رستا 
یز میانجی شا ناد و کلرد درزح و بپشت در دست آنان باشد بت تیجه ان 


بد آموزیها جز آن باور های ننگین چه نواند بود ۶ ۱ ۰ .۰ این شمایید که 


وراد 


ازس گزافه‌ها درباره عاس بن عی- آن جوان باك سرایا غیرت - سروده و 
داستانپای دروغ از شم گرفتن‌ها و کر زدنهای او گفته اید تا کار را به 
اشجا رسانیده اد که مردم از خدا می‌ترسند و او وی م‌ترسند ۰ و میوه 
آن گزانه ها و دروغها جز این روسیاهی تتواستی بود . عامیان را چه‌گناه 
است درجایکه بنباد کیش‌شان اینهاست ۰۱۶ پس از همه ۰ آن جلوگری که 
شما از عامیان کرده اید کدامست  . ٩۶‏ 

بارها گفته‌ايم ایا که پشفیران و ممامان و ستگان آنان را تاه 
خردشان بالاشی یبرد آنها را رکه نبگر‌داند. روشانن -صامکه. عدای جبان 
راكوچك می‌گردانند . ببینید عیسی رز که درعایگاه: ود طرارهه نم چه 
کرده اند ۶ ۱ نه ایشست که خدا را از خدایی برانداخته و کار های اورا 
باین داده اند ۴ ۱ نه آینستکه ی از عیسی وهادرش یدید آورده و مردمان 
تن آنپا وا داشته اند ؟ ۱ . این باور های گزاقه آمیز که در 
باره امام علی ابن ابیطالب و بستگان او رواج داده اند آیا نه اینستکه در 
دیده‌ها خدا را از ارج انداخته و بداسان مردم را از شناختن و برستبدن 
ار ان هدنز 

«کشاعر علی‌اللهی ی کون ۰ 
گرنگويم من‌خدایت با امیر المومنین پس چه گویم من‌تفایت یاامیر المومنین 

5 زبان ساده آنچه را کهدر دل داشته آشکارساخته ۰ از بس ستایش 
های‌گزافه آمیز درباره امام علی‌ین ایطالب شنبده نمی تواند اورا در جایگاه 
بندکی و آفریدکی پیند و نا کزیر مبشود از خدای آفریدگار چشم او 
امام را بجای او گزارد . 

بارها کسائی نزد من میآیند و بکله برداخته چئین مک د شما از 
جایگه امامان مي‌کاهید» میکويم چه می‌کنمکه ازجایگاه آنان می‌کاهم :: ما از 
امامان بسیار کم گفتگو می‌کنم و آن در کجاست که از جایگاه آنان کاسته 
ایم ٩‏ ! . در برایر این پرسش فرو مانده ویاسخی نمیتوانند » زیرا راستی 


اشمت 1 ما از امامان و از جایگاه آنان 3 سین رانده ام و نبازی 


ی 

نداشته ایم سغن رانیم و ما بیش ازهمه بغدا و بکار های او پرداغته ایم. 
چیزبکه هست همین پرداختن بافریدگار و گفتگو از بزرکی او بانان خوش 
می‌افتد و با باور های ایشان ناسازکار می‌آید . زیرا آنان از روی کیش 
و شیوه خود بابد ستاش امامان را بشتر از ستایش خدا شنوند و مثلا ما 
که بارها مينوسیم «ییاری خدا » از روی شیوه آذان بایستی نوبسیم ۰ « از 
برکت توجه ائمه طاه‌ین > و شود اننهاست که بانان ناغوش می افتد » و 
چون با زبان دیگری نمی‌توانند گفت - روشنتر کویم آشکاره نمی‌توانند گفت 
که چرا دا را بدشان بزرکه میداری - اشست رشت دیگری سین خود 
پوشانیده میگویشد : < شما از تجابگاه امامان" می کاهید »> » و از اشجاست 
که من چون می‌پرسم در کما از جایگاه اعامان کاسته ایم ٩‏ ۱ ۰ از پاسخ 
فرو می مانند » و گاهی هم چون فشار می آورم و میکويم « « چرا پاسخ 
نمیدهید ؟ ۱ بگوید ۰ «ببییم کها اين کار را کرده ایم ۱۳ 
میشوند پاسغی کویند وی باز نمی‌بارند بی‌برده خواست شود را آشکارگردانند 
و این بار هم چنین خکو نز « پس امه علماء نقممیده اند ؟ ۱ . پس 
اشهمه حدت‌ها دروفست ؟ ! , > , 

می گويم د سفن عاماء و احادث در میان یست » شما آ نچه در دل 
میدارید آشکار مگو ترا ۰ در ابنهنگام اس تکه شرمزده وبايك زبان‌کندی سن 
در میآبند و پس ازانکه چیز هایی از انجا و آنجا میگو بند دااسته مشود 
از اینکه ما.ننها نام خدا را می‌بريم دلتنگگ اند . ناگزیر مشویم بسخت 
درازی پردازيم و معتی امامت زا دوشن گردانیم که امام بمعنی یشواست و 
این امامان که شا امی شبازید هریکی در زمان خود پیشوا بوده اند و مردم 
را راه برده اند وچون درگذشته اند نزد دا زد وجایگه شود رسیده‌اند . 
اینپا همه راست است وی چه پیوستگی دارد که ما امروز امهای آنان را 
بیریام ؟ ! این چیزها که شا می‌کو ید باجز از آنستکه آنان را هسازان‌شدا 
میشمار ید ؟ ! . 


برخی از ایشان با اي سغنان نیز براه نمی آیند وبا آنکه از پاسخ 


ی 

در هبانند دست از باور های خود بر آسدازند . ببهار گان بای آنکه شود در 
بابند گرفتار مت پر صتی کردیده و از خدا بیزار شده اند . این بتازگی رو 
داده که بابکی چنرن تون کردیم وپاسخی نتوانست واین بار چنین گفت ؛ 
« هه شا از امامان نیز نام برید و آنان را بزرکه بکنید » بزرك کردت 
انان بزرك کردن خداست > . گفتم د شا را رسد که با دستور دهید وزشس 
در انگیین خورانید . مگر توخواهان بزدگی خدایی ۶ ۱ . اک هستی پس این 
دلتنگیت لد جنشت از مگ ما «چنان خامیم که فریب تو را بخودم ۶ آیتها 
را گفته و از پیش خود بیرونش راندم . 

يك نکته بزرگتر دیگر اینست که ما خدا را باکارهایش می شناسیم. 
روشنتر کویم « نه آنست که ما کسی را دیده و شناخته ایم و می‌گوييم لین 
خداست , بلکه اشت که ما کار هابی را از میرادن و زااندن وآفردن 
و ماندد اپ - میشناسیم و کننده آنها را نمی ینیم 1 یم آن کننده غدا 
است ۰ بر نامک این کارها را ازامامان بدا تشد دیگر نتوانند پستی دا نز 
باور کنند و پپر حال شا این کار ها را از هی که بشمارید او را خدا 
داسته ابد و این نشدنیست که بگویید امامان این‌کار ها را مبکنند و غدایی 
هم هست . این چیزیست که سیار کان از آن نا [ گاهند واين - نمیدانند که 
برای چه ما اینهمه بافشاری نموده می گورزم ناید کار های دا را از هیچ 
کر یگروع: از مسق 

یت 

اسان دیمان رفارند و کته فگری ای از ابان .مات : 
و آنان کسانند که از سی و اند سال پیش که در ابران جنبشی در اندشه 
ها بیدا شده از دین روگردانده اند و همیشه کارشان این بوده که دستاویز 
هاپی همچون «حدیث کرکرة بن صرصره» و مانند آن ییدا کنند و برشخند 
برداز ند وگرد هم آمده بگو یند وبخندند وسی‌سال بیشتر با ابنحال گذرانیده‌اند > 


اینان بز ازنادانی و ببفرهنگی تام یاكگ آفر ید کار را خوار دارند ودر رشند 


های خود بداستان آفرنش و دیگر کار های دا نیز زباندرزای کنند. 

پیداست که دروفهای رسوا و پندار های پباکه در کیشپاست بهانه 
بدست ایثان داده ۰ وچرن اکنون از کسی پاسیغی شنیده. اند دلیر شده‌اند . 
هرچه هست آدمی تااین اندازهگستاح. نباید_ بودکه بآفر بدگار جپان نیز ییفرهنگی 
نمایده يك آذمی باداشتن فهم و رد چرا این ننندشد که من بی اختبار 
باینجپان آمده ام و بی اختبار هم خواهم رفت پس آنکه مرا آورده واخواهد 
برد کست ؟ ۱. آيا جز از خداست ۱۲ . آنا ادانی نیست که بروای او را 
تکنم و یاس نامش را ندارم ۱۶ . 

در زمستان ۱۳۱۷ که بتبریز رفتم یکی از اینان بدیدنم آمد و چون 
نشست و سخن درامد چنانکه شوه اش بود سخن رشخند آمیزی بر خاست. 
گفتم سی سالست ثرا هیشناسم و همیشه سغنت اینهاست . آیا چسودی ازاینها 
بر داشته ا ی که دست نمیکشی ٩۲‏ . گفتم و 3 سفری کثی ودريك بیابانی 
ناگهان بافی رسی و بخواهی یکسامت در آنجا درنك کنی تا اینرا بندیشی 
که بام را که ساخته وبهرچه ساخته دل آسوده نشوی . آبا بجپانی باین‌بزرکی. 
وین شگفتی وشصت سال زندگی خود دراين باندازه آن بام ودرنگ تکساعته 
ارج نمگزاری ؟ ‏ دین برکنار وهمه چیز برکنار ۷۳ "و خود دراین‌باره 
اندیثه بکار برده ای ؟ ۱. آیا بيك تیجه ای رسیده ای ؟ ۱. اگر رسیده‌ای 
بگو بینم چیست ؟ ۱. ه ایس ت که چون بگوشت رسیده که بیروان مادیگری 
در ارویا بخدا باور نمیدارند » ازهمین يكگا سخن بیکبار رشته را بارهء‌کرده‌ای 
و يك عمر را با ریشخند و بیفرهلگی بسرمیبری ؟ ۱. کسی بردیگران خندد که 
خود بپتر از ایشان باشد . ترا بر عامیان که بر ایشان میخندی چه برتری 
هست ۰۱۶ اکر آان با یکرخته یتداز های بیا دل خود را شوش کرده اند 
و در پی راستیها نبستند تو یز چثانی . اگر آنان بدلیل کوش نمیدهند و 
هن چه میشنوند بانسیثه نمسپارند و نیز چنانی . چند سال است کماییان را 


مبنويسیم واز آفرینش و آفریدگاز سغن می رانیم و هیکز پروا نکزده‌ای 


یه اس 
و هی بسفمت هدانی که بودی . میینداری باز هم 0 اخبار +حار الاو ار سر و کار 
میداری که باشنده و ریشفند پیش آبی و کسی نتواند باسخت دهد »ونمیدالی 
که دی ی که ۳ میگوییم استوار قر ین بثباد ر۱ رای آن نهاده ایم , شم 1 جز 
ریشخند و بفرهنگی سرعایه ای نیدارید ببانید. اگر دانشندان بزرگی اروبا 
با نوشته های ما درباره دین روبرو کردند وچنان خواهندکه نیذیرند ویاسعی 
نوسند نخواهند توانست , اگر داستان « کرکرة ین صرصره > و مانند آها 
آورنده باشد ۲ آن ی که توییفرهتگانه رشعندشان میگنی هس‌یکی 
تکان دیگری سپان داده اد و هر یکی در راه رستکاری مردمان بصد رنج 
و گزند تن در داده اند» آبا باورکردیست که کسی درراء يك دروغی ازگزند 
و شکعه رونگرداند . آن عیسی که دروغگویش میشناسی این را انکار یداری 
که بر 5 گنه های خود بخاج کشیده شده و بار نج دلگداز جان سیرده ۰ 
کدروفکو هم ار سر کته های نود ش بشکلچه سیارد ۴ ۱ ,: ری عسي ۳ 
عامیان بغدایی میرسانند و نو به پشبریش نیزنبپذیری . آنان از آنسوی ام 
افتاده اند و تو از اشسوش می افتی . آنان دربند دلیل بوده و بروی از 
یندار وهوس کرده اند و نزهدان راه را ی شگرفته ای . بدتدان شرهسار و 
سر افکنده اش گردانندم , 

از زهرنه ود دور بفتم 0 سبدن ۳ ازنامپای ۲ فر بدگار دگرامی داشئن 
آنستن چه این گام کسدیختگان و بیدننان و-چه آن گراهان وت برستان 
باید از همکی جلوگرفت و مدان ادانی و بیفرهنگی اشتی از این نداد » 

اس‌وز هزار ها کتابپا هست که چون باز کنید بر از گزافه ها و 
دروغها و نام باك خد | را درمیان آنها س‌شوار خو آه.د یأفت » بلکه بکستاخی 
های سبار زشتی از ایرجها و دیگران خواهبد برخورد» می باید همه اینها 
را از مان برداشت . 


ماخود تاکنون هميشه خدا را بزرگ داشته ایم و ورجاوند نام اورا 


تست م ۳۲ سه 

ارجمند شمرده ام و از این پس در این اره با فشاری بشتر خواهیم مود 
و دوست میداریم که همه کنانیکه با ما همراهند این رفتار را نمایند و این 
نشانی از پأکدیشی باشد ۰ 

مااین راه را بخواست پروردگار جوان آغاز کرده ایم واین با پاری 
و یشتیبانی اوست که توانیم پیش رفت وتوانيم بایان رسانیده می‌باید بکوشیم 
واينك می کوشیم . ولی "| خواست آفرید کارنباشد بجایی نخواهيم رسید وازاین 
گرفتاری ۳ رها نغو اهیم کراقش | شمنج بایف همیشه دل‌,سوی اوداريم و خشنودی 
او را جویم و نام پاکش را کرامی شماریم . این کارس تک باید همگی‌کنيم. 

کانی نز همشه گله ازغدا نمایند واین گرفتاریپاکه کریبانکیر شرفبان 
شده هبمه‌را ازخدا دانند . میاید گفت ۰ از ین‌گله ها چسودی واند ود ؟1. 
خدا بشما فهم وخرد وتوانایی داده و راه زندکی نموده که بکوشید ودرباست 
های زندگی را آماده گرداند و اینك راهی برای رهایی از آن گرفتارپا. 
باز شده شما اگرراست میگوید خود خواهی ورشك وثنبلی را کنارکزارده 
درارن راه وین هدر اه وهیگام ما باشید . ه‌چه هست ای ‌گله هاهمه بپوده 
است و می‌باید بجلوگری از آنها نیز برخاست. 

هه 

کلمه های «ایزد» و «یزدان» درزبان فارسی ازبادگارهای زو ده نگ ات 
بدشان که چون دین زردشت آلوده گردیده و برستش مپر وناهید وشهر ور 
وم‌داد ومانند اینها جا دران برای خود باز کرده گویا اینان بودهکه ایزد ۷ 
زدان می امیده اند و باشد که بمعنی دیگری بکاز برده اند . هی‌چه هست 
۰ ایلها نامهای آفر بدکار یکانه ست‌واکنون نزئاید آنپا را نام او دانست ویلکه 
اید آنها را دور انداخت و فراموش گردانید , چیز های بسباری هستکه بابد 
از مان بریم و فراموش کنیم و یکی از آنبا اینپاست . کلمه هایی که هزار 
ها سال نامهای بت های پنداری بوده چه سزاست که بآفر یدگار بگانه گفته 
شود ؟ ! . 1 


پرواز آدمی و برواز مرغان 
از یادن را در باره ص‌غان یکی از روزنامه ای 
تپران از روزناه فرانسه ای « دینش الوستره > 
ار جمه وچاپ کرده تون کار سودمند و شیر شست 


کرو مشاه آ گاهیپای دانشی را 


| ندارهای شاعراه 
هم آميخته و از آن يك افسانه ندید آو رده ات 
ان اکن انا می‌آوریم وم وه وش ار سا 
آنکه با شیوه یبءان امی‌سازد دست میزیم ۳ 
بیمان 
29 
این فضای بی‌بابانی‌که بالای سر ماست و هی‌قدر در آن جلو برويم 
هی‌کز بانتپایش فخواهیم رسید نه تنپا در فرن بستم از لحاظ پرواز درآن 
مورد توجه نوع بشر قرار گرفته بلکه درتام ادوار زندگی زمین مورد توجه 
جانور ان بوده است ۰ 
هءانطور که ها ام‌وزه میخواه سم در این فضای لاجوردی جولان 
کنبم و آفاق دسدم دا بچشم یشم دو ملیون و با سه مایون سال پیش از 
اینهم جانوران آرزو داتندکه خودرا ازتعت سیطره نیروی کشش زمبن اجات 
داده و وارد فضای بی‌یایان شده و از هس سو بجولان درایند و کوه های 
بزرگه را زیریای خود پیتند وبدون دشواری از دریاهای بهناور عبورکنند . 
وفت ی که موجودات زمینی تتقزضا غزندگان که باستی تام همر روی 
زمین خزیده ویرخلاف دوندگان نتو اند مسافات هد را .ا سرعت های سار 
طی کنند باین فکر افتادند دانستند که بدون تهیه وسایل کار هیچ کاری از 


پیش یرود و برای ایلکه بتوانند در آسمان ها پرواز نمایند بایستی وسیله 


یت 

برواز داشته باشند . 

برای تیه وسیله پرواز نظیرما انسان‌ها متوسل باستفاده از ( لا ) 
شدند یمتی همانطوریکه هواییا های ما برائر خاصیت: مخصوص غلا. وعکان 
خال از هوا » آسان مپرود و ملخ هوا یا جز تولید خلاه کار دیگری 
او زیت مت ]تیب هم تخود بال ساختندکه بدان وسله هوای اطراف 
را شوج درآورده و تولید خلاه نمایند . 

آنوفت خزنده با قوت بالهای خود از روی زمین برخاست و درهوا 
پیرواز آمد . 

بمضی_میگویند که خزندگان برای پرواز کردت بوسیله دیگری هم 
متوسل دنهد ار استخوان:های: ندشن ره معوفگردند که آن زا نن از هو 
رکه و ان بو وا سین که مرول نظوری که مر سطون. آنقه واه 
اف اک وان یردان ای اسف از ار تعبت, اش گنه 
مبغواست بدن خود را بشکل بالون بازد و آن را بر از هوا نماید پلکه 
ارن موضوع هلت دیگری دارد . 

باری وفتی ک عز نم 1 اسان تروازو عفکار کی اسان فقو مت 
کلومتر و با زیادتر راه بیمود خستگی مفرطی باو دست داد و طوری نفس 


استر اعت و ند رد وا کند ۰ 


نفس افتادکه ناچار گردید فرود آمده و مدتی 

زرا همان طوری که ما اسانها پس از دویدن پلفس اس می افتدم 
وبرای رفم این اشکال بابد ره ما وسعت داشته باشد نی از راه مرن 
های ورزشی ربه خود را وسیم تر کنیم که هوای محیط را پیشتر در خود 
شماید ره 4 ه مک برای این زندکی جد ند 


جا داده و ولید نقفس تنگی 


آفریده نشده و نمیتوانست خستگی‌ه‌ای ناشی ازیرواز را صمل نموده و بمقدار 
زیاد هوا» بدن برساند از با افتاد . 
زرا حرکت بالپای برنده جدید مستازم صرف قوای جسمانی بود و 


صرف قوای جسمانی هم احتیاج فون‌الماده به اوکسیزن هوا داشت و ه‌ند رکه 


رن 2 


برنده برای بال زدن اوکسیژن زیادتری مصرف میکرد ناچار بود که زیادتر 
تفن 9۰ و جبران مافات را بنه‌اید و این سباله روح بعش را ببش از 
پیش از هوا اخذ کرده و » یاخته‌ها ( سلول های بدن ) برساند . 

متأسفاه بطوری که گفتيم چون فشار وارده از حرکت بالها خیلی 
زباد بوده وره پرنده هم ظرفیت 9 داشته وبرای بط مقدار زبادی از 
هوا کفات مق وز ان دوچار اامیدی شددی شدند ژیرا دیدند که عد 
اکثر برواز آنها از چند کلومتر تجاوز ۳ و هم نکه این هسافت را سودند 
نبروی جسبانی آنها طوری به تحلیل میرود که برای جیران مافات اقلا پاید 
کشبانه روز استراحت ناد . 

در این جا هم يك ح‌تبه دیگر طرز فکر پرنده خیلی شبیه به طرز 
فکر انسان میشود عنی همانطور که هوایها های بلند از هن‌کام طی 
مسافات ید علاوه بر بنزین معمول مقداری بنزین اضافی در انبار های دیگی 
ریخته و پرواز مینمایندکه در من راه براثر تعام شدن بنرین دوپار دشواری 
نشوند برنده هم به ثکر افتاد که علاوه بر ره معمولل‌که انبار ارکسژن است 
انبار درگری برای خود نپیه نماد که در ین راه براثر تن ره ی 
اوکسژن دپار دشواری شود . 

رای حصول این منظور برنده از استخوان های خود استفاده کرد 
و مصیم کردندکه استخوان های کوش عون و] عال .درفهد وان و لظم ناف 
ریه دوم مورد استفاده فرار دهد بعنی هوائی که در جوف استخوانهای کوش 
ذخبره میشود اوکسیژن خود را ه باخته‌ها رسانیده و زهی‌های بدن ر؟ هنا 
ابر ره رفم تماید , 

این آزماش در روز های اول تیجه رضات بغش داد و بس از 
این وفتی‌که برنده به هوا میرفت نظیر روزهای نغست دچار دشواری نمشد 
و بنفس تنگی نماتاد . 


1 این و صف بو اسعله دروی سباری که «راثر حرکت .ااهای بر اده 


و 

مصرف میگردید این ابداغ هم کفایت نمیکرد و باز هم پس از مدتی بر واز 
پرنده دچار خستگی زباد میشد و مثلا اگر میغواست از درای وسعی صور 
ماد وسط راه بواسطه شستکی رز تدووی کر تام غرق مشد ۰ 

آن وفت مصمم شدکه این اختراع را تکمیل نماید و برشماره انبارها 
ببفزاید و متدر چا دام استخوان های بدن خود را مجوف کرده و 2 را 
رای ِِ اوتتی. مادم موف » 

از این ند زندکی برنده وارد م‌احل جدیدی شد و توااست درب 
های وسیع زا پبوده و در آفان نازم جهاگردی شاید و لا او آمریکا 4 
آسیا و از آسیا به افریقا و از افریقا به امریکا برود . 

ول پرندگان از حبث تمایلی که برای پرواز داشتند هیگی یه به 
هم نودند . 
از آنپا میخواستند مسافات سید را طی‌کنند و باين جهت تام 


ی 


استغوانای خرود را »حرف کرده و بعضی دیگر بخای اراقوع بش اسمت از 
اتخوانه‌ای ود اکتفا نمودند و بلن حجهت امرس کر میم استخوان :ی 
از بر ندکان بکلی خال است در صبوری که استخوان . سضی ۳ 3 و 


یش مئز دارد . 


نت 

چه کسی بخزنده آموشتکه مبتواند بوسیله ایساد بالها از زمین برواز 
نماید و برای چه آن کسی که این اختراغ را بخزنده آموخت مثلا هن 
همان را بجانوران کوچك دیگر از قبیل خرگوش و فیره نیاموخت . 

آبا پرنده راسا پاین اختر اغ بزرگ یی برد و در پرواز آموز کار 
او غ انسان گردید و 3 او هم آموزکاری داشت که در شجه تحول دوره 
های متخلف زمین از ان رفت و ائری از او بافی اند که ما او را 
بشناسیم وی احتعال دارد که آموزکار برندگان حشرات باشند و آنها بودند 


کدرا از صورت کرم خارج شده وهوا برواز نمودند وگ در این جا باز 


تاش او پیش م‌آید که آموزگار حشرات‌که بود ؟ که این اختراع را به 
آنها آموخت ؟. 

در این جا به يك مبعت بزرگ برميخوريم که از اسرار عظیم دنا 
است یعنی ما هنوز نميدانیم این نبوغی که در تام نظامات عالم دیده مشود 
ناشی از ماده است 3 روح 9 بمبارت ساده تا دوح آن را «و جود 
آورده است با جسم ؟ ۱ . زیرا هنوز فرق بین جسم و روح معلوم نشده و 
امی‌دانیم که جسیم ازکدا شر وغ و بروح نوی منشود و دوع از کیدا شر و غ 


و بجتم ی رگ دد . 


چراابراد خود را ثمنو سئد ؟ 1 . 

این شناد ییمان که مکرز می نوسد کت اراد دارد نود ندین 
بسبار نافعی مود *و کار نگدستة را آسان ی بش از این آدم چون به 
مجلسي ی رفت و در آنجا بمناسبتی نام ییمان بیان می‌آمد یکدفعه نج وش 
نفرزبان امتراض_باز می‌کردند وغوغ بری‌الگیخنند و آدم اگی میخواست پاسخ 
بگوید بایستی با هیگی آنها طرف شود » وبایراد های یرت ویبوضوع هی‌یکی 
پاسخ دهد ر قهرآً امیتوانست . بخصوص باطرز مجاداه که درمیان ما مممولست 
و ی‌توان گفت زشت نرین طرز کفتگو مبباشد واگر میخواست یاس نگوید 
باستی از مجلس باند شود و نشیند . اجمالاعرصه بر هواداران یمان تن 
ده ود , 

لیکن ازوفتیکه .این یشنهاد درییمان تکرار میشود اولا یکدسته خواه 
وناغواه زبان افتراض پسته اند » ویکدستهکه درکار زباندرازی اصراری‌ورزند 
آدم متواند با مك یله پاسخ دهد و بگو ید ‌ آقاجان چرا این ایراد ها را 
ام سیگ ۳ با ) وبا هنن یله توبایا سته قرو وا کر فرضا یکی ستاو 
ی‌کند از حاشیه و کار باو اعتراض کرده سا کتش میکنند . 


این بشنهاد .كت نفع دبگری هم دارد و آن اینکه بعضی از اعثر اض 


۲ 

کنندگان مخض اژ روی فرض اعتراض ایبکنند و در حقیقت شبهاتی در دل 
شوه ارو فان هاش واه ی فان ناه در ادیش شور او صقن 
بوسند و چون باین صدد می 1 ناچار میشوند میمانرا دقت خوانند وچون 
بدفت مبخوانند انصاف داده ازایراد صرف نظر میکنند واین زمان طرنداری 
ی نمایند . تا کنون این الفاق برای دو نفر از آشنابان من افتاده که قضارا 
اشکال هر دوی ایشان درمورد فلسته بوده . یکی مدتها وعده میدادکه گفتاری 
در یاسخ بیان خواهد وشت وبالاخضه توانست وعجب اینجاستکه باز بعقیقت 
اذعان ننموده چی نگفت ‏ ایرادهای من‌درست است ۰ وف این »طوری مینوسد 
که آدم نمیتواند یاسخ دهد . لیکن دیگری از روی انماف اقرار کرده‌گفت : 
آب بریشه فلسفه بسته . این ایرادیکه این گرفته پاسیخ ندارد ..بیشنهاد بیسان 

ازاینجیت هم نافع است که کسانی را بدقت درنگارشهاي آن وای دارد. 
در اینجا يك برسشی هست و آن اینکه اعتراضش کنندگان چذانکه 
در معالن شتته اراد های بی منعلق می گر ند و مفالطه میتایند می توانند 
همان اراد های بيی منطق و مذالطه ها را برشته اعازشن هم مت . پس 
بر ای توت ۱۶ رای اس وشتن. رعست. دارد..ق سارم. آز۱ نها 
چندان بی ههتذ دکه برٍن اندازه رنج تن درامی دهند . لیکن همگی ا تور نیستند 
و ایتناز وه رورا همین را فشتوسته: نمی فربان: 
این دقیق شده ام و حقیقت است که اینان در حال آنکه سرمایه ای جزاز 
مغالطه و ود او ندارند کاملا میداد که شکست تخورند و میتوان کگفت 
که از دام حظوظات همین بحکی وانمند و اشست در میاحثه چون خود را 
+غلوب بابند از شاخی بشاخی و و تداقش ان و ۳ دیده شده که 
سعنی را که چند دفقه پیش گفته اند انکار کنند و آنچه را که در مجلس 
دیگ 


کید دک موافق بل صاحب مجلس سجئی و 7 حقیقت آنست 4 انا ِ بامفظا لب 


ر بان آورده اند در این معاس ضد انرا مدفی شوند و همیشه سعی 


بیان مخالفتی ندارند و بسیاری هیچ آنرا امیغوانند ومطالاش را نفومیده اند. 


۰۷ ِ(_- 
انتها با فهرت مان یانش آشادزن .ای دشمنند و تنها این را مخواهند که 
دستاویزی بدا کرده از آن بد وهی کنند و رای این »قصود دربند بكث سغن 
خاصی تسند وادست در هس جا از راه دیگری ابر اد سک تن تازکی از 
کی از ابنان رفتاری دیده ام که شذید ایست و آن اینکه روزی در حعره 
یکی از بازرگانان دیندار از بیان بدگویی می‌کرد و عنوانش موطوع »مجزات 
و اخبار و این قبیل چیز ها بود ومیگفت اکر ۰ اینها را انکار کم دیگر 
‌ ۳ ۳ 
چ» میماند ۲ لیکن چندی رس از ان از در خانه یکی از متحددی ممادف شدم 
دبدم این دفءه چون گفتگوی بدمان بیان آمد برعایت خاطر صاحیفاه چنین 
کت (یی‌ان درفرن پیستم هنوز هم از درن کی ۳۰ میکند) ۰ 
خلام» آنکه اینها بر روی یكث ایرادی ایتخاد کی ندارند وصلاح 
عود را در استادکی نمیدانند وایست میغواهند آزاد باشند وهی زمان رئگ 
دگری بسخن خود دهند و درس جا ایراد در و و دی است که 
در نوشتن این آزادی را نخواهند داشت وهیبن جهت استکه ازان اجتناب 
می کنند ۰ 
اساسا توقم انصاف از این اشخاس وگفتن اینکه هس ایرادی داری 
نوس بهوده است . نهات ان لش سلاحی در دست هواداران سان شده که 
اقلا در بك مجلس اسنکانشان میکناد اکر چ» در مجلس دار ی باز بابر اد و 
نگ 


رت خواهند کقنش 


یکی از هواخواهان یمان 


یمان ؛ بر نوسنده سیاس میگز ارم ول فکز. اسبت -انتگوه و تیه ها 
تویسشنه کاتتان -شعتودی: دهد کا مم‌اشکای بجاب رها بش وت کارت اف 
اما در باره +دگویی از سان ما هس چه می‌اندیشرم امروزژ را چنان کاری جز 
از راه ند نهادی تتواند بود . 

بمان کار خود را کرده و خواست خود را همه فبه‌اننده ودگرجایی 


بر اي بدكویي بازنگز ارده ِ مگ رکسی خود مداد و سب باشد وهمان آسوده اش 


۲۸ 

گرازته و بد گویی باز دارد . یستی و بدنمادی ه بیشانی ی نوشته شود 
پاکه "ازاینگونه کار های مك ۳ شداخته رقق 4 .کسگه از یکی وباکی بدش 
می ۰ آید جز ناد لد چه انگز ۰ دیگر ی :واند داشت ؟. 

بییتید ۰ تکسال پیشتر است ما ییایی مینويسيم هی‌که را ایرادی باپرسشی 
هست بنوسد و درهمه جا هوا داران بیان هن پاسخ را با یراد کر ند گانت 
میدهند و با اتعال جز از يك نوشته از «حققت کو > چیزدگری ترسیده و 
خوانندگان مبدانند ماچه پاسغهای گفاد وروشن بآن‌داده ابم. 

آيا این دلیل آن نیست که ابراد گبرندکان را مخنی درخورگفتن و 
نوشتن نبوده » و تنپا از نهاد بد و یست خود که چشم دیدن آنرا نمیدارند 
بآن ایراد ها وبدگویها برمبغاسته اند ۰.۶ بارها گفته‌ايم يك نوده چون‌آلوده 
,ود ص‌دان غبر مند و با کدلان فم آن را خورند و همشه ارزو کنندکه‌یکی 
بر خیزد ورنج ,خودههوار گرداند و بچاره آلودگا کوشد و چون چذدن تسین 
بر خاست ار ج او را شناسند و بباززش شاه و نها تکیشت ست اد بد 


کین مانمگ بدشمنی بر خیزند وچون کاری نتوانند نها نز باندرازی و بد؟ 


دی 
کید . 


ام 

بان همه چیزش بر کتار » اس‌وز صد ها کسان آنر) مبخوانند برای 
آننکه زبان فارسی را بادگیر ند و شوه وشتن پدآنشد وآنانکه دشمنی می‌نمایند 
نیز فارسی را از . نوشته های این عهنامه باد میگیرند . یا بازجای آنس تکه 
کمانی زان درازی ایند ؟ ۱ . . .| نك خوردن ونمکدان شکستن جزدلیل 


ست هادست ؟ ا . . 


آ کبی 


از کتابیای دارندة بیمان کتاب های بایین هست و می توانند 
خواستاران دافرستادن بای هر یکی ۳ بخو آهند یا از کتاسروگی 


های تبرفزق کر ان تذاشت. ورفت:: 


۱- بخش دوم تاریخ هحده ساله ۰ ۲ ریال 
ات بصن سو ۲ 0 ۰ 
۳ بخش چپارم و 
۶4 بخش دوم خمرتار ان کم 5 
۵ بخش سوم , ۵ ا ‏ « 
-٩‏ تاریخ بانصد ساله خوزستان ۷ ۱ 
۷- قانون داد گری ۳ 2 
۸- پخش دوم آیین ۶ 
٩-راه‏ وست‌تازق ۷ 7 
۶۰ - دفتر دوم ناههای شهرها ودیمپا ۱/۰ ِ 
۱ آذری ۳" , 
۲ - تاریخجه شیر و خورشید ۱/۰ 


سالمای گذشته یمان 
ازسالهای گذشته دیمان تنها ارشال های جرارم وینجم دوزه هابی 
باز مانده و هر دوری را (بی‌تارییج) به سی ریال «هپر که خواهد و دول 
فر ستد توانیم فرستاد 


لس ام دنر نز د ما نمانده است . 


سال سشم 


ارد ببهشت ۱۳۱۹ 


بهای سالانه ۰ ۵ ریال 
جایگاه اداره « خبابان فرهنک - کوچه‌سر باس متار - خانه آقای کسروی 


فر هنگ پیمان 


۳ 


حد ال ماحثه 
رابطه 
باك کردن 


پوزیدن ,شیمانی نمودنو | م‌زش‌خواستن 


نوده 

بر ه 
جستار 
جل و کیر 
چند کاهه 
ان 
خستو ندنل 
2 
موس 
خستوان 
خرسندی 


خود کامه 


ملت 3 جامعه 
طایفه 

مانع 

موفتی 

لغْز 3 معا 
اقرار کردن 
اقرار 

مقر » معترف 


سعاأدت ء دلخوشی 


۲ 


داد گری 
دررفت 
درازا 
دربایست 
دژ آگاه 
هتکن 
دستاو یز 
دغلکار 
دیگرشدن 
رادمد 
رأستی 

زر هیر 
روبه 
رویه‌کاری 
زینهار 
زبان دادن 
زرف 


سامان 


شاره دوم 


عدالت » ما کمه 


وحشی » نا تراشیده 
بدخواه درشتخوی 
مستند 

متقلب 

تخییر یافتن 

سجی » ۳1 ‌ 
حقبقت 

مد بر 

صورت » شکل 
صورتسازی 

امان 

قول دادن 


ی 


